
گروه سیاســی: سیدحسین 
حزب  دبیــرکل  مرعشــی، 
ایران  ســازندگی  کارگزاران 
بــا  گفت‌وگــو  در  اخیــرا 
»اقتصادنیــوز« از ضرورت 
در  ایران  راهبرد هــای  تغییر 
مواجــه بــا دنیا گفتــه و به 
تشریح ایده‌اش درباره »مدل 

چینی« رابطه با آمریکا پرداخته اســت. مرعشــی 
گرچه با احتیــاط و گا هی بــا خوش بینی به تحلیل 
اتفاقات و وقایــع می پردازد اما در این گفت‌و گو، نقد 
صریحی به سیاســت های ضدآمریکایی دارد که به 
عقیده‌اش در شعار های قبل از انقلاب، نقشی نداشته 
اســت. مرعشــی با صراحت می گوید که تســخیر 
ســفارت آمریکا با تحریک اردوگاه چپ بوده است. 
او همچنیــن با تأکید بر ضــرورت بازتعریف روابط 
خارجی ایران به تجربه چین اشاره می کند؛ کشوری 
که با وجود اینکه از نظر ساختار سیاسی کمونیست 
مانده اما با حل مشــکلاتش با آمریــکا و تغییرات 
اقتصادی از وضعیت فقر مطلــق به قدرت صنعتی 
در جهان تبدیل شده است. از نگاه مرعشی این مدل 
می تواند برای ایران یک الگو باشد: تعامل بر اساس 

منافع ملی، بدون خودباختگی.
او با اشــاره به اینکه اقتصاد، اولویت امروز ایران 
اســت، می گوید: »اقتصــاد و رشــد اقتصادی دو 
رقمی برای یک دوره طولانی باید سیاست محوری 
جمهــوری اسلامی باشــد. یعنی برنامه هســته‌ای 
ما، حضورمان در منطقه و روابط مان با کشــور های 
مختلف، همه را بر اساس منافع اقتصادی مان تنظیم 
کنیم«. دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران، نقش 
چین را نیز در صورت بازگشت تحریم ها مهم می‌داند 
و معتقد اســت که همراهی یا عدم همراهی چین با 
آمریکا می تواند بر فــروش نفت و اقتصاد ایران تاثیر 
زیادی بگذارد. گزیده‌ای از اظهارات سیدحســین 
مرعشــی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران با 

اقتصادنیوز را در ادامه می خوانید:

شرایط امروز با گذشته قابل مقایسه نیست
مرعشی در ابتدا از شرایط کشور سخن گفته و تأکید 
می کند: »هر ایرانی که وطنش را دوست داشته باشد 
امروز نگران ایران اســت«. او می گوید فشــارهای 
اقتصادی، تــورم، تحریم هــا و تهدیدهای خارجی 
شــرایطی ســاخته‌اند که نمی توان آن را با سال های 
اول انقلاب یا دوران جنگ 8  ساله مقایسه کرد: »در 
اوایل انقلاب با همه ســختی ها، مردم امید داشــتند 
و شــور اجتماعی وجود داشــت. اما امروز جامعه 
نگران است. جوانان چشــم‌انداز روشنی نمی بینند. 
این خطرناک اســت چــون امید ســتون نگه‌دارنده 
جامعه اســت«. مرعشی با اشاره به جنگ 8  ساله و 
شرایط دشوار آن سال ها بر تفاوت شرایط امروز تأکید 
می کنــد: »ما با عراق، دهه 60 جنگیدیم، کشــوری 
هم‌وزن خودمان. اما امروز اگر جنگی تحمیل شــود 
طرف مقابل اســرائیل و حامیانش هستند، مجهز به 
پیشــرفته ترین تکنولوژی ها. جمهــوری اسلامی تا 
اینجا مقاومت کرده اما باید مراقب باشــیم، شرایط 
به گونه‌ای پیش نــرود که دوباره جنگی به ما تحمیل 
شود«. او هشــدار می‌دهد که کوچک ترین خطای 
محاسباتی، می تواند کشور را در معرض بحرانی تازه 
قرار دهــد: »در جنگ با عراق، هــم ما و هم طرف 
مقابل ظرفیت محدودی داشــتیم. امــروز توازن قوا 
به‌ کلی متفاوت است. نباید با تصمیمات احساسی، 
کشــور را به جایی ببریم که هزینه‌ای غیرقابل جبران 

داشته باشد«.
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گزارش یک

سنگلج قصه 
محله گردی خبرنگار سازندگی
در قدیمی ترین محله تهران

سران ونزوئلا و کره‌ شمالی در پیام های جداگانه‌ای خواستار مذاکره با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا شدند
نیکلاس مادورو تأکید کرد که به جای فشارهای یک جانبه، باید گفت‌وگو صورت گیرد

کیم جونگ‌اون نیز با یادآوری خاطرات مثبت از مذاکرات پیشین با ترامپ، اعلام کرد؛ در صورتی که واشنگتن 
از اصرار بر خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی دست بردارد، آماده آغاز گفت‌وگو با آمریکاست

7
کوچه

اول؛ ایران مهم است
سیدحسین مرعشی: 

 به وابستگی منتهی نمی شود
ً
روابط با آمریکا الزاماً

در هفته های اخیر، تحــولات قابل توجهی در روابط میان 
واشنگتن و دو کشور تحت فشار بین‌المللی، یعنی ونزوئلا 
و کره شــمالی رخ داده اســت که می تواند، فصل تازه‌ای 
در دیپلماســی بین‌المللی رقم بزند. رهبران این دو کشــور 
نیکلاس مادورو و کیم جونگ اون به طور رسمی آمادگی 
خود را برای مذاکره با ایالات متحده اعلام کرده‌اند؛ تحولی 
که توجه رسانه ها و تحلیلگران جهانی را به خود جلب کرده 
یادی درباره آینده تعاملات بین‌المللی ایجاد  و ســوالات ز
کرده است. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در سخنرانی 
اخیر خود در مجمع عالی خلق اعلام کرد که اگر واشنگتن 
از اصرار بر خلع سلاح هســته‌ای کره شمالی دست بردارد 
هیــچ مانعی بــرای گفت‌وگو با آمریکا وجــود ندارد. وی 
تأکید کرد که برنامه هسته‌ای برای بقای کره شمالی حیاتی 
اســت و این کشور ناچار اســت برای حفظ امنیت خود در 
برابر تهدیدات جدی از سوی آمریکا و کره جنوبی، اقدام به 
توسعه این توانایی کند. رهبر کره شمالی همچنین اظهار 
کــرد که خاطرات مثبتی از دونالــد ترامپ، رئیس جمهور 
پیشــین آمریکا دارد و ملاقات های گذشــته با او، که سه 
یاســت جمهوری ترامپ انجام شد،  بار در دوره نخســت ر
تجربه‌ای مثبت و قابل توجه برای پیونگ یانگ بوده است.
   ادامه در صفحه 2

ابوالفضل خدایی

گروه بین الملل

انتشار دوباره نامه جنجالی سال گذشته 
۷۱ نماینده مجلس که خواستار 

ساخت سلاح هسته ای شدند
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سال هشتم  شماره 022068
بررسی رویدادهای سیاسیسه شنبه اول مهر 1404 میهن

دیدگاه: یادداشت سیاسی

روز گذشــته ســایت خبری »مشرق«، یادداشــتی را به 
عنوان تحلیل روز و با تیتر »مراقبت ویژه از رئیس جمهور 
پیش از ســفر به آمریکا« منتشــر کرد که می تــوان آن را 
نمونه‌ای روشــن از نوعی رویکرد سیاســی دانست که به 
 جای بحــث منطقی درباره مصالح کشــور بیش از آنکه 
به واقعیت هــا توجه کند، گرفتار ذهنیت های توطئه محور 
در همه عرصه هاســت. در این یادداشت دیدار احتمالی 
رئیس جمهور با مقامات آمریکایــی-  به‌ویژه ترامپ- نه 
به عنوان یک ابــزار دیپلماتیک بلکه همچــون پروژه‌ای 
خطرناک برای انحراف دولت و حتی »مهندسی براندازی 
از درون« از ســوی پیشــنهاد دهندگان آن معرفی شــده 
است. این نوع تحلیل در واقع چیزی جز تداوم همان نگاه 
بســته‌ای نیست که سال ها سیاســت خارجی ایران را در 

بن بست نگاه داشته است.
اولین ایــراد این موضع گیری، تــرس بیمارگونه از اصل 
گفت‌وگوســت. مشــرق در تمام متن خــود تلاش می‌کند 
هرگونه ارتباط یــا حتی احتمال مذاکره مســتقیم با طرف 
آمریکایی را مســاوی با خیانت، پروژه بیرونی یا حرکت در 
مسیر اپوزیسیون نشان دهد. حال آنکه دیپلماسی دقیقا یعنی 
استفاده از ابزار گفت‌وگو با دشمن ترین طرف ها و درست در 
زمانی که فشارها در اوج است. مگر پذیرش قطعنامه ۵۹۸ 
در سال ۶۷ به ‌معنای تسلیم بود؟ خیر، آن تصمیم شجاعانه 

کشور را از ادامه یک جنگ فرسایشی نجات داد.
دومین اشــکال، مصــادره به مطلوب و برچســب‌زنی 
به جریان های سیاســی داخلی اســت. در تحلیل مشرق، 
اصلاح طلبان و حتی چهره هایی مثل کرباسچی یا عطریان فر 
به سادگی »نیروی نیابتی ترامپ« معرفی می‌شوند. این نوع 
برچسب‌زنی در واقع پاک کردن صورت مساله است. مساله 
اصلی ایــران امروز نه نیروهای نیابتــی ترامپ بلکه بحران 
اقتصادی، تحریم های فرساینده و چالش های دیپلماتیک 
است. طبیعی است که هر جریان سیاسی هم برای خروج 
از این بن بست، راهکارهایی پیشنهاد کند؛ یکی بر افزایش 
همکاری های منطقه‌ای تأکیــد دارد و دیگری بر تعامل با 
غــرب. تخطئه کامل یکی از این راه ها نه تنها کمکی به حل 
مشکلات نمی کند بلکه تنها منجر به تداوم سکون می‌شود.

ســومین نکته، تناقض آشکار در اســتدلال است. در 
تحلیل مشــرق از یک طرف گفته می‌شــود، پزشــکیان از 
زمان تحویل پاســتور بســیار با صلابت در صحنه حاضر 
شده و نشان داده، شــخصیتی مقاوم است و اهل »شوآف 
سیاسی« نیست، از طرف دیگر مدعی می شود که اطرافیان 
رئیس جمهور با »ســیگنال غلط« می تواننــد، او را دچار 
»خطای ادراکی« کرده و از مسیر خارج کنند. خب بالاخره 
رئیس جمهور مقاوم است یا اینقدر ساده که با چند مشاوره 
غلط، راهش را گم  کند؟ این تناقض نشان می‌دهد، مشکل 
اصلی خود دیدار یا مذاکره نیست بلکه ترس از هر نوع تغییر 

در سیاست خارجی است.
چهارم، این تحلیل به‌ جــای آنکه درباره هزینه و فایده 
دیدار احتمالی با ترامپ بحث کند صرفا به تاریخ سازی های 
توطئه محــور بســنده می کنــد. در حالی که خیلی ســاده 
می توانســت با اســتدلال دقیق توضیح دهد که چرا از نظر 
ایشان چنین دیداری بی ثمر یا پرهزینه خواهد بود. اما مشرق 
اســتدلال نمی کند و تنها با ادبیات هشــدار و ترس آفرینی 

مساله را به حاشیه می برد.
در نهایــت باید گفــت که نــگاه »مراقبت ویــژه« از 
رئیس جمهــور در این متــن در واقع نوعــی تقلیل جایگاه 
ریاســت جمهوری اســت. رئیس جمهور کشــور نه یک 
سیاستمدار بی تجربه اســت و نه فردی که با یک سیگنال 
غلط به‌ سادگی از مسیر منحرف شود. اگر ایران توانسته طی 
این مدت در سخت ترین میدان های منطقه‌ای و بین‌المللی 
مقاومــت کند، امروز نیــز می تواند با اتکا بــه عقلانیت و 
شــجاعت سیاسی، وارد گفت‌وگوهای دشــوار شود بدون 
آنکه هویت یا اســتقلال خود را از دست بدهد. آنچه امروز 
کشــور نیاز دارد نه هراس از مذاکره و نــه افراط در انتظار 
گشایش معجزه آسا بلکه دیپلماسی فعال، هوشمند و جسور 
است. دیدار یا عدم دیدار پزشکیان با ترامپ هم باید در این 
چارچوب ارزیابی شود نه در فضای مسموم برچسب‌زنی و 
توطئه‌انگاری. مشــرق هم به‌ جای ترساندن مردم و تحقیر 
دولت، بهتر است با نگاه ملی بیندیشد که کدام مسیر بیشتر 

به منافع ایران کمک می کند.

گروه سیاســی: ســاعاتی پیش از عزیمت رئیس جمهور به آمریکا برای 
شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، انتشار دوباره نامه سال گذشته 71 
نماینده مجلس مبنی بر لزوم ساخت سلاح هسته‌ای، این تلقی را به‌وجود 
آورد که نامه‌ای جدید نوشته شده است! با این حال سفر رئیس جمهور به 
نیویورک، فارغ از همه گمانه‌زنی ها دربــاره دیدارها و پیام های احتمالی 
برای دولت او فرصتی اســتثنایی است، فرصتی برای نشان دادن چهره‌ای 
متفاوت از ایران در مجمع عمومی ســازمان ملل و باز کردن پنجره‌ای تازه 
به روی دیپلماسی. اما همان طور که تجربه سه دهه اخیر نشان داده، برخی 
در ایــران هیچ گاه اجازه نداده‌اند یک دولــت برآمده از آرای اصلاح طلبان 
یا میانه‌روها در آرامش و تمرکز، مســیر خــود را پیش ببرد. این  بار هم به 
فاصله تنها یک روز مانده به سفر نیویورک انتشار دوباره نامه ۷۱ نماینده 

مجلس پخش شد.

بازی قدیمی با ابزار تازه
این نخستین بار نیست که در آستانه یک رویداد مهم بین‌المللی، 
جریانی از دل مجلس یا نهادهای همسو با مانورهای رسانه‌ای 
و شــعارهای پرهیاهو، دولت وقت را به حاشیه می برد. سابقه 
نشــان می‌دهد از زمان دولت اصلاحات به بعد هرگاه دولتی با 
رویکرد تعامل و گفت‌وگو بر ســر کار آمــده، گروهی از جناح 
تندرو با دســتاویزهای تازه، زمین بــازی را تغییر داده‌اند؛ یک 
 بار با بســتن روزنامه‌ها و ســرکوب روزنامه نگاران، بار دیگر با 
طرح شــعارهای غیرعملی درباره اقتصاد مقاومتی یا عدالت و 
امروز هم با پیشنهاد ســاخت بمب اتم، آن هم در قالب نامه‌ای 
پرطمطراق با ۷۱ امضا. این رویــه بیش از آنکه دغدغه واقعی 
امنیت ملی یا دکترین دفاعی باشد به سنتی سیاسی تبدیل تا مانع 
موفقیت دیپلماسی در زمان حضور اصلاح طلبان و میانه‌روها در 

رأس قوه مجریه شود.

نامه‌ای برای حاشیه، نه برای راهبرد
امــا نکتــه اصلی ماجرا اینجاســت که ســاخت بمب اتم نــه در اختیار 
مجلس اســت نه حتی سران ســه قوه. این موضوع مستقیما به رهبری و 
سیاست های کلان نظام می‌رسد و اگر بنا بر تغییر راهبردی باشد، در همان 
سطح تصمیم گیری خواهد شد؛ نه با نامه نگاری ۷۱ نماینده‌ای که بخش 
بزرگی از آنان حتی ســابقه تخصصی در حوزه سیاست خارجی و امنیت 
ملی ندارند. فتوای سال ۱۳۸۹ رهبر انقلاب درباره حرمت تولید و استفاده 
از سلاح هســته‌ای نیز صراحتا مرز بازی را مشــخص کرده است. حتی 
خود نمایندگان معترض هم در نامه شان اذعان می کنند که به کارگیری این 
سلاح ها مصداق حرمت است اما همزمان با مغلطه‌ای آشکار، »ساخت و 
نگهداری« را بحثی متفاوت معرفی می کنند. این بازی با کلمات بیش از 
آنکه به تغییر در دکترین منجر شود، ابزاری برای فشار سیاسی بر دولت و 
دیپلماسی اوست وگرنه چرا این نامه باید درست در آستانه سفر پزشکیان به 

نیویورک منتشر می شد؟ این نشان می دهد که دغدغه واقعی نمایندگان، 
تغییر دکترین دفاعی نیســت بلکه می خواهند، بار دیگر به دنیا این پیام را 
بدهند کــه هرگونه تلاش دولت برای تعامــل، همزمان با صدای مخالف 
در داخل خنثی می شــود. آنان به‌ خوبی می‌دانند، پزشکیان در دیدارهای 
احتمالی با ســران کشورهای اروپایی، آســیایی و حتی در نطق خود در 
ســازمان ملل بر ضرورت اعتمادسازی و کاهش تنش تأکید خواهد کرد، 

پس چه ابزاری بهتر از نامه‌ای با ۷۱ امضا برای مخدوش کردن این پیام؟
نکته دیگر اینکه از منظر واقعیت های سیاســی و اقتصادی ایران، سخن 
گفتن از »ســاخت بمب اتم« اصلا راهبردی نیســت. کشوری که برای 
تأمین دارو و تجهیزات پزشــکی بــا تحریم و محدودیت دســت‌وپنجه 
نرم می کند چگونــه می تواند، پروژه‌ای با هزینه‌هــای میلیاردی و تبعات 
بین‌المللی ســنگین را عملی کند؟ حتی اگر فــرض بگیریم اراده‌ای برای 
چنیــن کاری وجود دارد، تحریم های موجود چندین برابر خواهد شــد و 
حلقه فشــار اقتصادی بر گردن مردم تنگ تر می شــود. در چنین شرایطی 

تأکید ۷۱ نماینده بر »ساخت بمب اتم« نه  تنها غیرعملی است بلکه نوعی 
بی مسئولیتی آشــکار در قبال منافع ملی است. آنان به خوبی می‌دانند که 
تحقق چنین پیشنهادی ناممکن اســت اما باز هم آن را مطرح می کنند تا 

چند تیتر رسانه‌ای بسازند و دولت را در تنگنا بگذارند.

سنت حاشیه سازی؛ از دیروز تا امروز
این نخستین بار نیست که جریان تندرو با علم کردن موضوعات فرعی، 
دولت های اصلاح طلب را به حاشــیه می کشاند. سابقه نشان می‌دهد 
هرگاه دولتی با رویکرد اصلاح طلبانه یا حتی میانه‌رو بر ســر کار آمده، 
جریان تندرو به سرعت پروژه های حاشیه ساز خود را کلید زده است. 
در دولت خاتمی، ماجرای کوی دانشگاه و موج توقیف مطبوعات سایه 
ســنگینی بر اصلاحات انداخت. در دولت روحانی، ماجرای حمله به 
سفارت عربستان ســپس مانور رســانه‌ای این گروه بر سر طرح های 
موشــکی و منطقه‌ای، مذاکرات برجام را بارها در معرض تهدید قرار 
داد و امروز در دولت پزشکیان انتشار مجدد نامه ۷۱ نماینده در آستانه 

سفر به نیویورک و مطالبه بمب اتم دقیقا در همان مسیر است؛ ایجاد 
مانع، ســاختن بحران و به حاشیه راندن مســائل اصلی کشور. وقتی 
مردم ایران با تورم، بحران معیشت، بیکاری و فروپاشی اعتماد عمومی 
دســت‌وپنجه نرم می کنند چرا باید دغدغه اصلی ۷۱ نماینده »ساخت 
بمب اتم« باشــد، آن هم در شــرایطی که رهبری، تکلیف این موضوع 
را از قبل روشــن کرده اســت. قطعا این موضوع فقط پوششی است 
برای فرار نمایندگان از پاســخگویی نسبت به کارنامه ضعیف مجلس 
و ناکامــی در حوزه های اقتصادی و اجتماعی. نمایندگان امضاکننده 
این نامه، نه درباره راهکارهای کاهش تــورم برنامه‌ای دارند، نه برای 
رونق تولید، طرحی مشخص ارائه کرده‌اند اما وقتی پای حاشیه سازی 
و ایجاد جنجال سیاســی به میان می آید، پیش قدم می‌شوند و این میل 
به جنجال آفرینی به جای تمرکز بر مشکلات واقعی مردم همان معضل 

مزمن نظام قانونگذاری در ایران است.

پیام پنهان یک نامه
در نهایــت، این حرکت را باید نه یک پیشــنهاد امنیتی که یک 
پیام سیاســی خواند. پیامی برای دولت پزشــکیان که »مسیر 
تعامل و دیپلماســی« هزینه خواهد داشــت. آنان با این اقدام 
می خواهند هرگونه گشــایش احتمالی در سیاست خارجی را 
در نطفه خفه کنند و دســت دولت را بسته نگه دارند. این پیام 
البته تنها به داخل محدود نمی شــود. در سطح بین‌المللی نیز 
چنین نامه‌ای، خوراک دولت ها و رسانه های خارجی است که 
سال هاست، برنامه هسته‌ای ایران را به  عنوان تهدیدی جهانی 
تصویر می کنند. درست زمانی که پزشکیان می تواند با حضور 
در سازمان ملل، چهره‌ای متفاوت و معقول از ایران به نمایش 
بگذارد، نامه ۷۱ نماینده به  عنوان سندی از »تمایل ایران به بمب 
اتم« در دست مخالفان قرار خواهد گرفت. این عده اما همواره نسبت به 
این واقعیت غافل بوده و هســتند که ایران بــرای بازدارندگی به بمب اتم 
نیاز ندارد. آنچه بیش از هر سلاحی قــدرت بازدارنده می‌آفریند، اعتماد 
مردم به تصمیم سازان، ثبات اقتصادی و انسجام اجتماعی است. وقتی این 
پایه ها سست باشد حتی اگر بمب اتم هم در اختیار باشد، کارآمد نخواهد 
بود. تندروها اما ترجیح می‌دهند به جای پرداختن به این مســائل بنیادین 
در زمین حاشیه ها بازی کنند؛ چراکه در حاشیه سازی مهارت دارند و در 
مدیریــت واقعی ناکام‌اند. نامه آنها در شــرایط فعلی هم فقط یک مانور 
رســانه‌ای برای تضعیف دولت و شخص رئیس جمهور در آستانه سفر به 
نیویورک است و نه اقدامی در جهت منافع ملی. اما پزشکیان باید صریح 
و شــفاف در برابر افکار عمومی داخل و خــارج اعلام کند که ایران نه به 
دنبال بمب اتم است و نه در پی تشدید بحران های تازه بلکه خواهان ثبات، 
توسعه و تعامل سازنده اســت. بمب اتمی که ایران امروز به آن نیاز دارد، 
بمب اعتماد و امید مردم است؛ سلاحی که اگر ساخته شود، هیچ قدرت 

خارجیای، توان مهار آن را نخواهد داشت.

انتشار دوباره نامه جنجالی سال گذشته ۷۱ نماینده مجلس که خواستار ساخت سلاح هسته ای شدند

ترس یا واقع بینی؟
 وقتی ذهنیت توطئه محور

جای تحلیل منطقی را می گیرد

حاشیه سازی قب از سفر نیویورکل

خطاهای گذشته و اثر جریان های تند
مرعشــی در ادامه به گذشــته بازمی گردد و می گویــد: »انقلاب اسلامی 
ضدآمریکایی نبود. مردم علیه دیکتاتوری شاه قیام کردند نه برای دشمنی 
با آمریــکا. اما فضای تند آن روزها، تحت تأثیر جریان‌های چپ، ما را به 
سمت خصومت با آمریکا برد«. او با صراحت از تصمیمات آن دوران انتقاد 
می کند: »اشــغال سفارت آمریکا هیچ نسبتی با آرمان های اصلی انقلاب 
نداشت. مصادره های اقتصادی گسترده هم همین طور. ما شعارهایی دادیم 
که توان تحققش را نداشــتیم. نتیجه چه شد؟ استکبارستیزی در عمل به 

ایران ستیزی تبدیل شد«.

اول ایران مهم است
مرعشــی پرسشــی جدی مطرح می کند: »چرا کشــوری با یک درصد 
جمعیــت و 0/4 درصد اقتصــاد جهان باید خود را مقابــل آمریکا قرار 
دهد که 30 درصد اقتصاد دنیا در اختیارش است«؟ او در ادامه با نگاهی 
تاریخی می‌افزاید: »ایران همیشه گرفتار دو افراط بوده؛ گاهی دچار غرور 
شــده‌ایم و گاهی دچار خودباختگی. هر دو برای کشور خسارت بار بوده 
است. ما نه باید مغرور شویم و نه باید از خودباختگی رنج ببریم. سیاست 
خارجی باید بر اســاس منافع ملی تنظیم شــود«. به باور مرعشی، اصل 
سیاســت باید »ایران« باشد: »راهبرد ها باید کاملا بر اساس منافع ملی و 
واقعیت ها تنظیم شود. از زوایای مختلف می توان به این قضیه نگاه کرد. 
یکی از زاویه ملی اســت؛ یعنی بگوییم اصل ایران است ... چه از زاویه 
شــیعه نگاه کنیم، چه از زاویه اسلام یا انــقلاب، در نهایت ایران اولویت 
دارد. اگر ایران زمین گیر شــود، لبنان هم زمین گیر می شود، عراق، یمن و 
... هم زمین گیر می شــوند«. او می‌افزاید: »حفظ ایران، حفظ هویت و 

آینده همه ماســت. ما اگر به فکر ایران نباشیم به هیچ یک از آرمان هایمان 
هم وفادار نمانده‌ایم«.

ایران و عربستان، محور خاورمیانه شوند
مرعشی، اقتصاد را مهم ترین پایه ثبات کشور می‌داند: »اقتصاد باید ستون 
اصلی کشــور باشــد. برنامه هســته‌ای، حضور منطقه‌ای یا هر سیاست 
دیگری باید در خدمت اقتصاد باشد نه اینکه اقتصاد قربانی آنها شود«. او 
درباره تحریم ها با صراحت می گوید: »تحریم ها بلای جان اقتصاد ایران 
هســتند. اگر تحریم ها برداشته نشود نه سرمایه گذاری شکل می گیرد، نه 
رشــد اقتصادی اتفاق می‌افتد. ایران ظرفیــت بزرگی دارد اما این ظرفیت 
پشت دیوار تحریم ها حبس شــده است«. مرعشی معتقد است، شرایط 
منطقه‌ای فرصتی تازه برای ایران ایجاد کرده است: »شکست طرح ابراهیم 
و حمله اســرائیل به قطر نشــان داد که منطقه در حال تغییر است. ایران 
می تواند، محور شــکل گیری یک بلوک اقتصادی بزرگ باشد؛ از ترکیه، 
عراق، آسیای میانه و قفقاز گرفته تا پاکستان، کشورهای خلیج فارس و 
حتی مصر«. او توضیح می‌دهد: »بازاری با 600 میلیون جمعیت، بازاری 
که می توانــد ایران را به قدرت اول اقتصادی منطقــه تبدیل کند. ایران و 
عربســتان می توانند، پایه گذار این بلوک باشند. اگر این اتفاق بیفتد حتی 

آمریکا هم نمی تواند آن را نادیده بگیرد«.

تجربه چین، بن بست روسیه
مرعشی در بخش دیگری از سخنانش، بارها به تجربه چین اشاره می کند: 
»ما باید از چین یاد بگیریم. چین اول مسائلش با آمریکا را حل کرد، بعد 
درهای اقتصادش را باز کرد. ســرمایه، تکنولوژی و بازار جذب کرد و در 
4 دهه از کشوری فقیر به دومین قدرت اقتصادی دنیا تبدیل شد. در عین 
حال استقلال سیاسی خودش را هم حفظ کرد«. او تأکید می کند که نگاه 
به روسیه نمی تواند، راهگشا باشــد: »روسیه الگویی برای توسعه ندارد. 
سیاست هایش بیشتر بر منافع ژئوپلیتیک متمرکز است. اگر ما می خواهیم 

توسعه پیدا کنیم باید به سمت مدل چینی برویم نه روسی«.

اسنپ بک برنمی گردد
مرعشی در تحلیل پرونده هسته‌ای می گوید: »اسنپ بک برنمی گردد. ما 
توان دیپلماســی داریم که نگذاریم چنین اتفاقی بیفتد. مهم این است که 
اجازه ندهیم آمریکا، اروپا و اســرائیل علیه ما یکپارچه شوند«. او نقش 
چین را حیاتی می‌داند: »یادتان باشد در زمان اوباما با وجود تحریم ها، ما 
همچنان نفت می فروختیم. چرا؟ چون چین خریدار بود. در دوره ترامپ 
اما چین عقب نشست و صادرات نفت ما سقوط کرد. یعنی نقش چین در 

خنثی سازی تحریم ها بسیار مهم است«.

رابطه با آمریکا الزاما به وابستگی منجر نمی شود
یکی از پرچالش ترین بخش‌های ســخنان مرعشــی مربــوط به رابطه با 
آمریکاســت. او می گوید: »رابطــه با آمریکا الزاما به وابســتگی منجر 
نمی شود. ما می توانیم با آمریکا رابطه داشته باشیم بدون آنکه استقلال مان 
را از دســت بدهیم. همان طور که چین داشت«. او شرط موفقیت چنین 
رابطه‌ای را »برنامه توسعه و مدیران کارآمد« می‌داند: »اگر برنامه نداشته 
باشــیم هیچ رابطه‌ای سودی ندارد. اما با برنامه می توانیم حتی از رابطه با 
آمریکا هم عزت ملی بسازیم«. مرعشی بار دیگر به تاریخ رجوع می کند: 
»یادتان هست امام خمینی در ســال ۶۷ با پذیرش قطعنامه، کشور را از 
ادامه جنگ نجات داد؟ این شــجاعت بود. امروز هم باید همان شجاعت 
به خرج داده شــود«. او تأکید می کند: »دیپلماسی یعنی حرف زدن حتی 
با دشمن. یعنی شجاعت در پذیرش واقعیت ها. اگر ما امروز از گفت‌وگو 

بترسیم، فردا با بحران بزرگ تری مواجه می شویم«.
با همه نقدها و هشــدارها، مرعشــی اما نســبت به آینده امیدوار است: 
»جمهوری اسلامی در بزنگاه های ســخت همیشه تصمیم درست گرفته 
است. در پایان جنگ، در پرونده هسته‌ای و در بحران های منطقه‌ای. فکر 

می کنم امروز هم زمان یک تصمیم مهم فرا رسیده است«.

اول؛ ایران مهم استاول؛ ایران مهم است

ادامه گزارش یک

عاطفه شمس

گروه سیاسی
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گروه بین‌الملل: ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵ ورزشگاه استیت فارم در گلندیلِِ 
آریزونا، صحنه‌ای کم سابقه از تجمع سیاسی شد. ده ها هزار نفر، 
برآوردها تا ۲۰۰ هزار نفر شامل حاضران داخل و بیرون ورزشگاه 
را نشــان می‌داد، گرد آمده بودند تا چارلی کــرک، فعال جوان و 
بنیان گذار »ترنینگ پوینت آمریکا« را که تنها ۳۱ ســال داشــت 
و در جریان یک ســخنرانی در دانشــگاه یوتا به طرزی تراژیک 
ترور شــد، گرامی بدارند. مراســم فراتر از یک یادبود ساده بود و 
حال‌وهوایی توأمان از سوگواری، تجمع سیاسی و نمایش نمادین 
ایدئولوژیک به خــود گرفته بود. حضور چهره های سرشــناس 
محافظــه کار از جمله دونالد ترامــپ، معاونش جی.دی. ونس، 
جمهوری خواهان برجسته و به طور غیرمنتظره‌ای ایلان ماسک، 
توجه رســانه ها و افکار عمومی را دوچندان کرد. ترامپ به عنوان 
سخنران اصلی، کرک را »شــهید آزادی آمریکا« خواند و بخش 
بزرگی از خشــونت ها و بحران های اجتماعــی را متوجه »چپ 
رادیکال« دانست. او مدعی شد آخرین درخواست چارلی، نجات 
شیکاگو از بحران جرم و جنایت بوده و وعده داد که میراث فکری 
او حفظ شــود. لحظه‌ای بحث برانگیز در سخنرانی ترامپ زمانی 
بود که اعتراف کرد، خود از مخالفانش »متنفر است«؛ جمله‌ای 
که بســیاری از حضار را شــوکه کرد و مراســم را از حالت صرفاًً 

ســوگواری به یک گردهمایی سیاسی پرشــور تبدیل کرد.در کنار 
هیاهوی سیاســی، پیام اریکا کرک، همسر چارلی، رنگی انسانی 
و اخلاقی به مراسم بخشید. او با بغض و اشک ضمن ابراز اندوه 
عمیق خود بر بخشش قاتل تأکید و به آموزه های مسیحی استناد 
کرد: »ببخشیدشان، چراکه نمی‌دانند چه می کنند.« او همچنین 
اعلام کــرد که مأموریت »ترنینگ پوینت آمریکا« را ادامه خواهد 
داد و مشــعل این مسیر حالا در دســت اوست. سخنان اریکا با 
اســتقبال گسترده جمعیت روبه‌رو شد و یکی از نقاط اوج مراسم 

محسوب شد، جایی که اندوه و امید در هم آمیختند.
یکی از لحظات نمادین مراســم، دســت دادن ترامپ و ایلان 
ماســک بود. این دو چهره که در ماه های اخیر اختلافات آشکار 
داشتند، در این مراســم کنار هم نشستند و با یک ژست ساده اما 
پرمعنا، نوعی آشــتی نمادین را به نمایش گذاشتند. ماسک بدون 
سخنرانی رســمی حضور یافت و تنها در شبکه اجتماعی ایکس 
نوشت: »برای چارلی.« سکوت و ژست او، پیام معناداری برای 
حضار و تحلیلگران سیاسی داشت؛ احترام به چارلی بدون ورود 

مستقیم به میدان مناقشه سیاسی.
مراســم یادبود، آمیزه‌ای از نمادهای مذهبی و سیاســی بود. 
سرودهای پرشور مســیحی، جمعیت هم صدا، پرچم‌های سرخ، 

سفید و آبی و شعارهایی مانند »هرگز تسلیم نشو«، فضایی پرشور 
و در عین حال اندوهناک ایجاد کرده بود. تدابیر امنیتی در بالاترین 
سطح اجرا شد و سرویس مخفی همراه با نیروهای محلی، مراسم 
را تحــت کنترل داشــتند. حتی رفتارهای کوچــک ترامپ مانند 
حرکت کوتاه هنگام اجرای سرود ملی در کنار اریکا کرک، بحث 
و تحلیل های فراوانی را در شبکه های اجتماعی به دنبال داشت و 
هر حرکت کوچک، نمادی از روایت سازی سیاسی بود. پیامدهای 
سیاسی مراسم نیز بلافاصله محســوس بود. جمهوری خواهان، 
مرگ کرک را به نماد »شــهادت در برابر چــپ« تبدیل کردند و 
این روایت می تواند در آســتانه انتخابات ۲۰۲۶ شکاف سیاسی را 
تشــدید کند. در عین حال حضور ماسک بدون سخنرانی نشان 
می‌دهد که او می خواهد، احترام بگذارد اما درگیری سیاسی تازه‌ای 

ایجاد نکند. پیام بخشش اریکا کرک در مقابل لحن تهاجمی دیگر 
ســخنرانان، رنگ مذهبی و اخلاقی داشت و می تواند، جایگاه او 
را در رهبری جریــان تقویت کند. در نهایت، یادبود چارلی کرک 
فراتر از یک مراسم سوگواری ساده بود. ترکیبی از سیاست، ایمان 
مذهبی، اندوه و ژست های نمادین در آن دیده شد و لحظه دست 
دادن ترامپ و ماســک، توجــه جهانیان را جلب کرد. ســخنان 
پرشور ترامپ و پیام بخشش اریکا این مراسم را به صحنه‌ای برای 
بازتعریف روایت سیاســی جریان محافظه کار آمریکا تبدیل کرد. 
هرچند هنوز مشخص نیست که این مراسم بتواند، تغییرات واقعی 
سیاســی یا اتحادهای جدیدی ایجاد کند، اما یادبود کرک بدون 
شــک به نمادی فراتر از شخص او بدل شد؛ نمادی برای تعریف 
دوباره مسیر سیاسی و ایدئولوژیک جریان محافظه کار در آمریکا.

کیم در ســخنان خود تصریح کرد: »اگر آمریکا حساسیت 
بی مورد خود نسبت به خلع سلاح هسته‌ای ما را کنار بگذارد و 
به واقعیت ها نگاه کند هیچ دلیلی وجود ندارد که ما با این کشور 
مذاکره نکنیم.« وی همچنین پیشــنهادهای اخیر واشنگتن و 
ســئول برای گفت‌وگو را غیرصادقانه دانســت و خاطرنشان 
کرد، هدف اصلی این کشــورها همچنان تضعیف کره شمالی 
و نابودی حکومت آن اســت. به گفته او، پیشنهاد کره جنوبی 
برای پایان دادن مرحله‌ای به برنامه های هسته‌ای کره شمالی، 

نمونه‌ای از این رویکرد غیرواقع بینانه است.
در همین حال لی جائه میونگ، رئیس جمهور کره جنوبی، 
از زمــان آغاز بــه کار خود در مــاه ژوئن تلاش کــرده با ارائه 
پیشــنهادهای صلح و راهکارهای مرحله‌ای برای حل مساله 
هسته‌ای کره شمالی، شرایط را برای بازگشت پیونگ یانگ به 
میز مذاکره فراهم کنــد. وی بر ضرورت ایجاد اعتماد متقابل 
و تعامل مرحله‌ای تأکید دارد و معتقد اســت که نقش ترامپ 
در این فرآیند بســیار کلیدی اســت. ترامپ نیز در نخســتین 
اظهارنظرهای خود درباره کره شــمالی، کیم را دوســت خود 
خواند و خاطرنشــان کرد که ارتباط شخصی میان آنها، به‌رغم 
حساسیت های سیاسی، توانسته روابط نسبتا مثبتی ایجاد کند. 
او تأکید کرد که کره شمالی به عنوان یک قدرت هسته‌ای باید 
به عنوان یک بازیگر جدی و تعامل پذیر در معادلات بین‌المللی 

دیده شود.
همزمــان بــا این تحولات در شــرق آســیا، ونــزوئلا نیز 
تلاش هــای خود بــرای باز کــردن کانال هــای دیپلماتیک با 
واشــنگتن را آغاز کرده است. نیکلاس مادورو، رئیس جمهور 
ونزوئلا به تازگی نامه‌ای به دونالد ترامپ ارســال کرده و در آن 
خواستار گفت‌وگوی مستقیم با آمریکا شده است. نامه مادورو 
به آمریکا شامل دو محور اصلی بود: مهاجران و مواد مخدر. 
وی در مورد موضوع مهاجران، گزارش های منتشر شده مبنی 
بر امتناع ونزوئلا از پذیرش بازگشــت مهاجــران اخراجی را 
»کاملًاً نادرســت« توصیف کــرد. این اقدام نشــان می‌دهد، 
مادورو در تلاش است تا یکی از محورهای فشار واشنگتن را 
از دستور کار تنش‌زا خارج کرده و پیام شفاف و مثبت به دولت 

آمریکا ارسال کند. 
در بخــش دوم نامه، مادورو به موضوع مواد مخدر پرداخته 
و تلاش کرده، چهره متفاوتی از آنچه واشنگتن تبلیغ می کند، 
ارائه دهد. وی بیان کرده اســت که ونــزوئلا تولیدکننده مواد 
مخدر نیســت و تنهــا 5 درصد از مواد مخدر تولید شــده در 
کلمبیا از طریق ونزوئلا ترانزیت می شود. طبق ادعای مادورو، 
نیروهــای ونزوئلایی بیش از ۷۰ درصــد از این مقدار اندک را 

در ســال جاری خنثی کرده‌اند و تاکنون ۴۰۲ هواپیما مرتبط با 
قاچاق مواد مخدر منهدم شــده اســت. او تأکید کرده که این 
دستاوردها مورد تأیید نهادهای بین‌المللی قرار گرفته و نشانگر 

سابقه بی عیب ونزوئلا در مبارزه با قاچاق مواد مخدر است.
مــادورو همچنین آمادگی خود را برای طرح مســتقیم این 
مسائل با نماینده ویژه آمریکا اعلام کرده و با این اقدام، هم بر 
کارنامه دولت خود در مقابله با قاچاق مواد مخدر تأکید کرده 
و هم پیشــنهاد داده اســت که گفت‌وگو، جایگزین فشارهای 
یکجانبه شود. واکنش ترامپ به این نامه نسبتاًً محتاطانه بود و 
او تنها به این بسنده کرد که »خواهیم دید با ونزوئلا چه اتفاقی 
می‌افتــد« بدون آنکه نامه را به طور مســتقیم تأیید یا رد کند، 
امری که فضای روابط دو کشور را همچنان مبهم نگه می‌دارد.
این نامه در حالی ارســال شــد که تنش هــا در منطقه در 
حال افزایش اســت. همزمان با اســتقرار نیروهای آمریکایی 
در کارائیــب و تهدیدهــای ترامپ، دولت ونــزوئلا یک روز 
آمــوزش نظامی برای غیرنظامیان برگزار کــرد. مادورو نیز در 
ســخنرانی های اخیر خود مردم را به آماده بــاش برای »دفاع 
مسلحانه از جمهوری بولیواری« فراخوانده و هزاران داوطلب 
به پادگان ها احضار شده‌اند. ارتش ونزوئلا مأموریت یافته است 
که تمرین های مقاومت مردمی را در محله های شــهری اجرا 

کند.
اتهامات واشنگتن علیه مادورو نیز در همین چارچوب قرار 
می گیرد. آمریکا مدت هاســت، مادورو را به اداره یک »کارتل 
مواد مخدر« متهم کرده و تهدید به اعمال »پیامدهای غیرقابل 
محاســبه« در صورت عدم همکاری با سیاســت بازگرداندن 
مهاجران کرده اســت. با این حال مذاکرات محدود در حوزه 
بازگردانــدن مهاجران ادامــه دارد و تنها در یــک مورد یک 
هواپیمای آمریکایی ۱۸۵ ونزوئلایی را به کاراکاس بازگردانده و 
مجموع بازگشت ها از آغاز دور دوم ریاست جمهوری ترامپ به 

بیش از ۱۳ هزار نفر رسیده است.

در عرصه نظامی نیز تحرکات تازه‌ای مشــاهده می شــود. 
ترامپ اخیــراًً از حمله به یــک قایق ونزوئلایــی در آب های 
بین‌المللــی خبــر داده و مدعی شــد این قایق به ســازمانی 
»تروریســتی« وابســته بوده اســت. پیش تر نیز دو شــناور 
ونزوئلایی دیگــر با ادعای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، هدف 
حملات قرار گرفته بودند. در همین حال کانال یوتیوب رسمی 
مادورو مســدود شد، اقدامی که نشــانگر افزایش فشارهای 
چندلایه علیه کاراکاس است. با وجود این تنش ها، تحلیلگران 
معتقدند، احتمال حمله نظامی گســترده آمریکا به ونزوئلا در 
کوتاه مدت پایین است اما خطر اقدامات محدود- از رهگیری 
قایق های مظنون تا حــملات هوایی یا دریایی دقیق- افزایش 
یافته است. آمریکا با استقرار ناوهای جنگی، زیردریایی ها و 
جنگنده های F-35 توان اعمال چنین فشارهایی را دارد. این 
عملیات ها غالباًً تحت عنوان »مبــارزه با مواد مخدر« توجیه 
می شــوند، امری که هزینه سیاسی مداخله را کاهش می‌دهد. 
در عین حال محدودیت های حقوقی و سیاســی مانند قوانین 
کنگره و مخالفت برخی دولت هــای آمریکای لاتین، مانع از 
تهاجم تمام عیار می شــوند اما مانــع عملیات های محدود و 
هدفمند نیستند. در نهایت، تلاش مادورو برای باز کردن کانال 
گفت‌وگو، تلاش کیــم جونگ اون برای مذاکره هســته‌ای و 
اعلام آمادگی دو رهبر برای تعامل با آمریکا، نشانگر آن است 
که در کنار تهدیدها و فشــارها، فضای دیپلماسی همچنان باز 
اســت. این تحولات می توانند، تصویر جدیدی از دو کشــور 
تحت فشار ارائه دهند: کشوری که می تواند، مسئولانه و آماده 
تعامل بین‌المللی باشد و کشــوری که توانایی دفاع از خود را 
در چارچوب گفت‌وگو و مذاکره حفظ می کند. ســوال اصلی 
این اســت که آیا واشــنگتن می تواند با ایــن بازیگران پیچیده 
و حســاس، تعامل ســازنده برقرار کند و آیا این گفت‌وگوها 
می تواند، مســیر تنش ها را به سمت همکاری و کاهش خطر 

تغییر دهد یا خیر؟

مراسم یادبود چارلی کرک به یک میتینگ سیاسی تبدیل شد

سوگواری سیاسی

درخواست گفت وگودرخواست گفت وگو
نخســت‌وزیر رژیم صهیونیستی با گذشت نزدیک به دو 
ســال از ناکامی در تحقق اهداف جنگ غزه، گفت که این 
رژیم برای تحقق اهداف جنــگ و نابودی »محور ایرانی« 
مصمم است. به گزارش شبکه الجزیره، »بنیامین نتانیاهو« 
نخست‌وزیر رژیم صهیونیســتی مدعی شد: ما در بحبوحه 
نبردی قرار داریم که در آن بر دشــمنانمان پیروز می‌شویم. 
نتانیاهو با وجود ناکامی ارتش رژیم صهیونیستی در تحقق 
اهداف اعلامی جنگ غــزه اعم از نابودی حماس و آزادی 
اسرای صهیونیست، مدعی شد: ما باید محور ایرانی را نابود 
کنیم و این در دســترس ماست، ما برای تحقق همه اهداف 
جنگی خود نه فقط در غزه بلکه در ســایر جبهه ها مصمم 
هستیم تا فرصت های امنیت، پیروزی و صلح را فراهم کنیم و 
اینکه غزه دیگر تهدیدی برای اسرائیل نباشد. برخی رسانه ها 
نیز گزارش دادند که نتانیاهو سال آینده عبری را »سال تاریخی 
برای امنیت اسرائیل« خواند. لفاظی های نتانیاهو در حالی 
است که »گادی آیزنکوت« رئیس پیشین ستاد ارتش رژیم 
صهیونیستی در اظهاراتی گفت که نتانیاهو نمی‌داند چگونه 
جنگ غزه را پایان دهد و توهم پیروزی کامل را در سر دارد. 
وی افزود: نتانیاهــو نمی خواهد، جنگ غزه را پایان دهد و 
حتی نمی‌داند چگونه بــه آن خاتمه دهد زیرا توهم پیروزی 
کامل را در ســر دارد. وی تاکید کرد: نتانیاهو مانع توافق ها 
شــد و با معادلات مذاکرات، بازی کرد و این امر باعث شد 
که اســرای زنده، آزاد نشوند. آیزنکوت پیش از این نیز گفته 
بود که ورود ارتش به شــهر غزه یک حماقت اســتراتژیک 
اســت. پیش تر آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ پیشــین رژیم 
صهیونیســتی و رئیس حزب »اســرائیل بیتنا« گفت: ما با 
فردی شکست خورده روبه‌رو هستیم که هر اقدامی را برای 
اهداف سیاســی خود که همیشه فراتر از امنیت بوده، انجام 
می‌دهد. مخالفان نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی معتقدند، 
دلیل تداوم جنگ علیه غزه در راستای منافع این رژیم نیست 
بلکه در راســتای خدمت به منافع شخصی نتانیاهو است و 
این اقدام خطرناک است. روزنامه »هاآرتص« هم نوشت: 
»نتانیاهو در تلاش است، وعده های توخالی در مورد آزادی 
گروگان ها )زندانیان صهیونیست( و سرنگونی حماس بدهد 
و همزمان به ارتش دســتور داده، غزه را به طور کامل نابود 
کند که منجر به محو شــدن کل شهرها و ناپدید شدن کل 

روستاها شده است«.

طب توخالیل
ناکامی های نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
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صدونودودومین جلسۀ شب شــعر طنز »در حلقۀ رندان« شام گاه یک شنبه ۳۰ شهریور 
بــه همت دفتر طنز حوزۀ هنری با تقدیر از یک عمر طنزپردازی اســتاد اکبر اکســیر برگزار 
شد. شــاعران و طنزپردازانی از سراسر کشور چون اکبر اکســیر، مهدی استاد احمد، امید 
مهدی نژاد، صابر قدیمی، جواد نــوری، اکبر کتابدار، حبیب گلپور، طاهره قربانی و مهدی 
رحیم‌دخت، مهمان شــب شــعر طنز در حلقه رندان بودند. اجرای این شب شعر طنز که در 
تالار سوره حوزه هنری برگزار شــد بر عهده سعید بیابانکی بود. ابتدا سعید بیابانکی ضمن 
خوش آمدگویی به مخاطبان شب شعر طنز در حلقه رندان، شاعران و طنزپردازان این برنامه را 
معرفی کرد. جواد نوری، شاعر طنزپرداز اهل شهرستان بهار، اولین شاعری بود که نقیضه‌ای 
بر شعر »محتسب، مستی به ره دید و گریبانش گرفت…« اثر پروین اعتصامی خواند که در 

بخشی از آن آمده بود:
محتسب دزدی به شب دید و گریبانش گرفت

دزد گفت ای دوست! این پیراهن است، افسار نیست
گفت گستاخی نفرما، شعر پروین را نخوان

چون خود من شاعرم، خیری در این اشعار نیست
من به چشم خویشتن دیدم که دزدی می کنی

جرم تو محرز شده ست و قابل انکار نیست!
گفت: خب دعوا ندارد دزدیِِ یک قرص نان

گفت: دزدی کرده‌ای، حرف کم و بسیار نیست ...
ســپس حبیب گلپور، طنزپرداز دیگری از شهرستان بهار، شعر طنزی خواند که در قسمتی 

از آن آمده بود:
چه کنم چیز دگر یاد نداد استادم شعر می‌دزدم و از کرده خود دل شادم 
من پی سرقت آثار همه آمادم دیگران چون بروند از پی یک لقمه نان 
می شناسم الکی نیست که استعدادم ... سعدی و رودکی و حافظ و صائب را هم 
پس از آن، طاهره قربانی از نویسندگان جوان طنزپرداز و از تربیت یافتگان طنزخوانه دفتر حوزۀ 
هنری، نثری طنز با موضوع جنگ ۱۲ روزه برای حاضران قرائت کرد. ســپس کلیپی دربارۀ استاد 
اکبر اکسیر، شاعر طنزپرداز و مبدع شعر فرانو پخش شد. در ادامه سعید بیابانکی با ذکر خاطره‌ای 
از اکبر اکسیر، این طنزپرداز پیشکســوت را به روی صحنه دعوت کرد. اکبر اکسیر با بیان این که 
»من امروز از آستارا آمده‌ام، از باران شعر و شور، آن هم با ملیحه«، گفت: »آمده‌ام تا از شرافت طنز 
بگویم، از شرافت کلمه و کلام. طنزپردازان نجیبی در این جمع هستند که سوژۀ امروزشان گرانی 
این درد بی‌درمان ماست؛ از طلا و دلار گرفته تا گوجه و رب‌ انار. اما امشب از یک گرانی دل پذیر 
با شــما می گویم؛ »یک ‌ذره از ایران نفروشــیم به عالم/ آنی نفروشیم که این ملک گران است«. 
بیابانکی با اشــاره به نقش تأثیرگذار اکبر اکســیر در فراگیری شعر طنز و تربیت طنزپردازان جوان 
به واســطۀ کتاب های اکبر اکسیر به معرفی بخشــی از این کتاب ها پرداخت؛ از جمله کتاب های 
»زنبورهای عسل دیابت گرفته‌اند«، »پسته لال سکوت دندان شکن است« و »بفرمائید بنشینید 

صندلی عزیز«. در ادامه اکبر اکسیر، چند شعر طنز سپید برای مخاطبان خود قرائت کرد.
در شب شعر سامانیان
به رودکی هم‌وزن خود

طلا، نقره و جواهر دادند
به من یک لوح یادبود
در شب شعر غزنویان

به عنصری سرویس تمام‌طلای آشپزخانه دادند
به من یک‌دست کاسه بشقاب ملامین

در شب شعر سلجوقیان
به هر شاعر دو کیسه اشرفی دادند

به من یک تقدیرنامه خشک و خالی
مدیحه سرایی را کنار گذاشتم به ملیحه سرایی پرداختم.

بخش بعدی برنامه تقدیر و تجلیل از این شاعر طنزپرداز بود که با حضور حجت‌الاسلام قمی، 
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و محمدمهدی دادمان، رئیس حوزۀ هنری و عباس حسین نژاد، 
مدیر دفتر طنز حوزه هنری از اســتاد اکسیر به پاس سال ها تلاش و خدمت در عرصۀ شعر، طنز 
و فرهنگ، تقدیر و تجلیل به عمل آمد. در ادامه اکبر کتاب‌دار به رســم برنامه های پیشــین »در 
حلقۀ رندان«، بخش »چم و خم طنز« که مربوط به مباحث آموزشی پیرامون موضوع شعر است 
را اجرا کرد و برای حضار از مبحث تجاهل عارف در شــعر شــاعران دیروز و امروز و حکایات 
طنزآمیز گفت. صابر قدیمی، مهمان دیگر شــب شعر طنز »در حلقۀ رندان« بود که شعر طنزی 

با این مضمون خواند:
صد لقمه ز تحریم مهیا بکنید در کشور خویش جنگ برپا بکنید 
تا شمر زمانه را تماشا بکنید در آینه سرزده خودت را بنگر 
پس از آن شاعران طنزپردازی چون امید مهدی نژاد و مهدی استاد احمد اشعاری را خواندند. 
ســپس مهدی رحیم‌دخت از ارومیه استندآپی به مناسبت شروع ماه مهر و باز شدن مدارس اجرا 
کرد که با اســتقبال مخاطبان همراه شد. شب های شعر طنز »در حلقۀ رندان« به ابتکار و همت 
زنده یاد ابوالفضل زرویی نصرآباد، نخستین مدیر دفتر طنز حوزه هنری، شکل گرفت و از مردادماه 

۱۳۸۰ تاکنون ادامه دارد.

شرافت شعر طنزشرافت شعر طنز
نقد و بررسی کتاب از راز به خرد؛ رساله ای در باب حقوق زنان نوشته فائزه هاشمیتقدیر از اکبر اکسیر در حلقۀ رندان 

در مرز کنش گری و دانش وری
گزارش ادبی

تازه های ادب و هنر کافه

آنجلینا جولی و آرنولد شوارتزنگر از آینده آمریکا ابراز نگرانی کردند

یکا را نمی شناسم دیگر آمر
سینمای جهان

نخستین نشست کتاب خوانی کمیتۀ علمی– پژوهشــی سازمان زنان حزب کارگزاران سازندگی 
ایران با محوریت نقد و بررســی کتاب »از راز به خرد؛ رســاله‌ای در باب حقوق زنان« نوشتۀ فائزه 

هاشمی برگزار شد.
فائزه هاشــمی، رئیس ســازمان زنان حزب کارگزاران ســازندگی در این نشست توضیح داد که 
این کتاب در اصل پایان نامۀ کارشناســی ارشد او در رشتۀ حقوق بین‌الملل است و در ادامه گفت: 
»در آن زمان که دانشجوی فوق لیســانس بودم، هم‌زمان نمایندگی مجلس را نیز برعهده داشتم. با 
توجه به پیشــینۀ تحصیلی‌ام در علوم سیاســی و مدیریت بازرگانی، موضوعی انتخاب کردم که هم 
دغدغه های حقوقی و هم مســائل سیاسی کشــور را در بر گیرد. در آن دوره بحث کنوانسیون رفع 
تبعیض علیه زنان بســیار مطرح بود. مجلس ششم این کنوانســیون را تصویب کرد اما در شورای 
نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت متوقف شــد و تاکنون نیز به سرانجام نرسیده است. از این‌رو 
تصمیم گرفتم، پایان نامه‌ام را بر پایۀ تطبیق این کنوانســیون با قوانین اسلامی و ایران بنویسم. هدفم 
این بود که نشــان دهم میان کنوانســیون و اسلام هیچ تناقضی وجود ندارد؛ به شرط آن که برداشت 

منطقی و قرآنی از اسلام داشــته باشیم. بسیاری از مخالفت ها با 
این کنوانســیون سیاسی است نه دینی. در حالی که سازمان ملل 
نیز امکان گذاشتن حق شرط را برای کشورها فراهم کرده است؛ 
یعنی هر ماده‌ای که با قانون اساسی یا ارزش های ملی و دینی در 
تعارض باشــد، الزام آور نیست. بسیاری از کشورهای اسلامی و 
حتی برخی پادشاهی های اروپایی مانند اسپانیا و دانمارک چنین 

شرط هایی را اعمال کرده‌اند.«
به گفتۀ نویســنده، کتاب در دو بخش کلی تنظیم شده است: 
1- مبانی و کلیات دینی: بررســی منابــع چهارگانه فقه )قرآن، 
سنت، اجماع و عقل( 2- بررسی مصادیق تبعیض آمیز در قوانین 
ایران: انتخاب پنج موضوع کلیدی شامل شهادت زنان، تابعیت، 
ریاســت جمهوری، حضانت و نفقه. در هر موضوع ابتدا دیدگاه 

قرآن، سپس قوانین ایران و در نهایت مفاد کنوانسیون مطرح شده است. یافته ها نشان می‌دهد، قرآن 
هیچ تبعیضی میان زن و مرد قائل نشده است. هاشمی همچنین اشاره کرد که برای تکمیل پژوهش 
خود با جمعی از علما و حقوقدانان گفت‌وگو کرده اســت؛ از جمله آیت‌الله هاشمی‌رفســنجانی، 
آیت‌الله صانعی، آیت‌الله محقق‌داماد، آیت‌الله تســخیری و استادانی چون دکتر گرجی. به گفته او 
حتی برخی روحانیون اصول گرا نیز اذعان داشتند که تبعیض های موجود در قوانین ایران ریشه دینی 
ندارد و حاصل برداشــت های افراطی و سنتی اســت. این پایان نامه پس از ویراستاری توسط دکتر 
سیمین حاجی پورساردویی توسط انتشــارات کویر منتشر شد. نخستین چاپ آن در دولت حسن 
روحانی مجوز گرفت اما برای چاپ دوم مجوز تمدید نشد و به گفتۀ نویسنده، کتاب عملًاً در حالت 

بایکوت باقی مانده است.

 اهمیت کتاب از راز به خرد
در ادامه نشســت، دکتر مجتبی مقصودی، اســتاد علوم سیاسی دانشــگاه آزاد اسلامی و از 
بنیان گذاران انجمن علوم سیاســی ایران گفت: »ضرورت 
انتشار چنین آثاری در جامعه ایران بر کسی پوشیده نیست. 
موضوع زنــان در چند دهۀ اخیر همــواره از دغدغه‌های 
اصلــی جامعه بوده و کار خانم دکتر هاشــمی، نشــان از 
بصیرت و دوراندیشــی در این زمینــه دارد. این پایان‌نامه 
حدود دو دهه پیش نوشته شــده و با وجود محدودیت ها 
توانسته چشــم‌انداز مهمی از مســائل زنان را پیش روی 
مــا بگذارد. یکــی از ویژگی های این کتاب، شــخصیت 
نویسنده آن است. فائزه هاشمی علاوه بر جایگاه علمی، 
یک کنش گر اجتماعی و سیاسی شناخته می شود. همین 
موقعیت باعث می شــود، اثر او اهمیت ویژه‌ای پیدا کند. 
از نظر روش تحقیق نیز کتــاب دارای ارزش های فراوانی 

آنجلینا جولی می گوید که کشور زادگاهش، آمریکا را دوست دارد اما آن را به رسمیت نمی شناسد 
چون هر چیزی که آزادی های شخصی را تقسیم یا محدود کند بسیار خطرناک است.

آنجلینا جولی که با فیلم »کوتور« ساخته آلیس وینوکور در جشنواره فیلم سن سباستین اسپانیا 
حضور دارد، در کنفرانس مطبوعاتی جشنواره در پاسخ به اینکه از چه چیزی به عنوان یک هنرمند 
و یک آمریکایی می ترسد؟ آهی عمیق کشید و چند لحظه‌ای برای پاسخ دادن وقت گذاشت سپس 
گفت: سوال بسیار سختی است. این بازیگر برنده اسکار افزود: من عاشق کشورم هستم اما در حال 
حاضر کشورم را به رسمیت نمی شناسم. من همیشه بین‌المللی زندگی کرده‌ام، خانواده‌ام بین‌المللی 
هستند، دوستانم، زندگی‌ام و… جهان بینی من برابر، متحد و بین‌المللی است. به نظر من هر چیزی 
که بیان شــخصی و آزادی های افراد را از هم جدا یا محدود کند بســیار خطرناک است. این دوران 
چنان جدی اســت که باید مراقب باشیم، حرف هایمان را سرســری نزنیم. این دوران بسیار بسیار 

سختی است که ما در کنار هم داریم آن را زندگی می کنیم.
جولی این سخنان درباره آزادی بیان را در حالی ادا کرد که تنها چند روز پیش شبکه ABC متعلق 
به دیزنی، برنامه محبوب آخر شبی جیمی کیمل را به طور نامحدود از آنتن پایین کشید. این تصمیم 
پس از آن گرفته شد که یکی از بزرگ ترین مالکان ایستگاه های تلویزیونی در آمریکا یعنی نکس‌استار 

میدیا، قصد خرید ایستگاه دیگری را دارد و باید مجوز آن را از دولت ترامپ بگیرد.
فیلم »کوتور« که در بخش رقابتی این جشــنواره باسکی حضور دارد، درامی درباره جنون هفته 

مد پاریس اســت و زندگی در هم تنیده ۳ زن را دنبال می کند: مکســین )بــا بازی جولی( که یک 
فیلمساز آمریکایی است که متوجه می شود به سرطان سینه مبتلا شده، آدا )با بازی آنیر آنی( مدلی 

که از سودان فرار کرده و آنجل )با بازی الا رامپف( که آرایشگر است.
در این مصاحبه مطبوعاتی از جولی درباره شــباهت های بین زندگی واقعی و شــخصیتش در 
این فیلم هم ســوال شــد و اینکه چرا وی پس از فهمیدن اینکه حامل ژن عامل ســرطان اســت، 
عمل ماســتکتومی و برداشــتن لوله های تخمدان را انجام داد، در حالی که این امر احتمال ابتلا به 
ســرطان سینه و تخمدان را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد که جولی در جواب گفت: من مادر 
و مادربزرگم را وقتی خیلی جوان بودند از دســت دادم بنابراین حدود یک دهه پیش تصمیم به این 
عمــل گرفتم. این کار انتخاب من بود، نمی گویم همه باید این کار را انجام دهند اما مهم اســت که 
حق انتخاب داشته باشیم. من پشــیمان نیستم. هر کسی که چیزی را تجربه کرده باشد، احساس 
آسیب پذیری و تنهایی می کند. سرطان های خاص زنان، ویژگی خاصی هم دارند زیرا احساس ما به 
عنوان زن را تحت تأثیر قرار می‌دهند. جولی وقتی یکی از حضار از او برای حمایت همیشــگی‌اش 

درباره فلسطین و افرادی که صدایشان شنیده نمی شود، تشکر کرد، جلوی اشک هایش را گرفت.
این بازیگر که برای اولین بار در جشــنواره اســپانیایی سن سباستین شرکت کرده در کنار کالین 
فارل و جنیفر لارنس، جایزه دونوســتیا بالاترین افتخار این جشنواره را برای یک دستاورد شغلی 

دریافت خواهد کرد.

از راز به خرد
ر‌هلاسای در ابب وقحق 
زانن
فائزه هاشمی
انتشارات کویر
۲۴۰ صفحه
۲۷۰ هزار تومان
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»نیمه تاریک ماه« نمایشی به کارگردانی داوود بنی‌اردلان است که از اواسط مرداد ماه، 
دور سوم اجراهای خود را پس از سال ۹۸ که ابتدا در سالن حافظ سپس در تماشاخانه ملک 
روی صحنه رفت، آغاز کرده و با استقبال زیاد مخاطبان همچنان ادامه دارد. بنی‌اردلان این 
نمایــشنامه را بر اــساس فیلمی ایتالیایی به نام »غریبه‎های تمام عیار« به کارگردانی پائولو 
ژنووزه و محصول ۲۰۱۶ برای صحنه تئاتر آماده کرده که وفادارانه همان موضوعات را دنبال 
می‎کند. قصه نمایش درباره یک مهمانی شــام و دورهمی دوســتانه است که به بهانه شب 
خســوف دور هم جمع شده‎اند. ۴ زوج )که یکی از آنان بدون پارتنرش به مهمانی آمده( با 
 ‎گیرند یک بازی‎اطلاع از خبری داغ درباره خیانت یکی از دوستانشــان به زنش، تصمیم می
را شروع کنند که هر فرد گوشی‎ همراه خود را در دید همه افراد مهمانی قرار دهد و هر پیام و 
تماس در حضور دیگران پاسخ داده شود. این زوج ها که ادعای خوشبختی و صداقت دارند 
در شــرایطی قرار می‎گیرند که گوشی‌‎های همراه، محکی برای حقیقت رابطه‎ شان می‎شود. 
بنی‎اردلان با بهره از این ســوژه و اجرایی در یک لوکیشن ثابت داخلی، نسخه سینمایی این 
اثر را با دراماتورژی به صحنه تئاتر و اجرای زنده آورده تا ضمن فراهم شــدن اوقاتی مفرح 
و کمدی به لایه‎های روانشناــسی زوج‎ها و ارتباط عاطفی افراد، وارد شده و نگاهی نقدانه 
به معضلات انســان امروز بدون مکان و مرز جغرافیایی داشته باشد. دنیایی سراسر درگیر 
اعتیاد به فن‎ آوری، ارتباط مجازی و گوشی‎های همراه و استفاده ابزاری از آن در جهت رفع 
امیال. انســان امروز با وجود نیروی میل به نظریه روانکاوی فرویدی که در جهت فقدان 
و پر کردن خلأ فعال اــست با مسائلی درگیر می‎شــود که می‎ تواند یک رابطه زوجیت را به 
مخاطره بیندازد. او عطش سیری ناپذیری در جهت مصرف و دیده شدن پیدا کرده که حتی 
به آنچه دارد، قانع نیست و همچنان بیشتر می‌‎خواهد. در »نیمه تاریک ماه« چهار نمونه از 
مشکلات رایج بین زوج‎ها مطرح می‎ شود تا با بازبینی هر کدام از آنها، مخاطب و تماشاگر 
به قضاوت و جمع‎ بندی برسد. هر چند در دنیای واقعی ممکن‎ است خود نیز پیش از ورود 
به سالن نمایش و در زندگی شخصی به آن مبادرت کرده باشد. بنابراین رویارویی از زاویه‎ای 
دیــگر و روی صحنه زنده تئاتر می‎تواند، تجربه‎ای متفاوت برای او رقم بزند. »نیمه تاریک 
ــماه« اما در همین حد و اندازه خود را نگه می‎دارد. نه می‎ خواهد از فضای کمدی و مفرح 
چندان دور شده و وارد مباحث جدی و روانشناختی عمیق شود و نه ادعای تاثیرگذاری و 
اصلاح دارد. این نمایش در قالب کلی، یک کمدی اجتماعی ا‎ســت با دغدغه سوژه‎ امروز 
که در نقد وابســتگی به گوشی‌‎های همراه به شــکاف حاصل بین افراد خانواده، دوستان، 
زوج ها و والدین و فرزندان اشــاره می‎ کند. فاصله حاصل از شتاب زمان و امکانات ارتباط 
مجازی موجب نوعی غریبگی و درماندگی آدم ها از یکدیگر می‎ شــود چنانکه هر کدام در 
حبابی از تنهایی درونی قرار می‎ گیرد که میل به دیده شدن و مورد توجه قرار گرفتن را در او 
شدیدتر می‌‎کند. این شدت چنان اوج می‌‎گیرد که حتی با وجود داشتن همسر و یا شریکی 
جذاب و مورد علاقه همچنان به دنبال جذب و تایید افراد دیگر اــست. اما هیچ موازنه‎ای 
در این میان به وجود نمی‎آید و دــست آخر این بنای کج فرو می‎ریزد. نمایش، داســتانی از 
هــر کدام از زوج‌ها را تعریف می‎ کند که به ‌رغم ادعای اولیه از نزدیکی و صمیمت بین آنها 
و صداقتی که جعلی از آب درمی‎ آید به آــسیب‎ها، اختلاف ها و مشکلاتی ریشه‎ای می‎رسد 
که تنها با پنهان کردنش، می توانستند ادامه دهند و حالا در موقعیتی که مجبور به کنار زدن 
نقاب از چهره‌هایشان و عریان کردن درون‎شان شده‎اند به حقیقت و رازهایی از یکدیگر پی 
می‎برند که دیگر قابل انکار نیســت. بنی‌اردلان با تکیه بر موضوعی که هم جذابیت دارد و 
هم برای ایرانی‌‎ها مملوس و قابل درک اســت، توانســته چفت و بست داستان و اجرا را به 
خوبی تأمین کند. اگرچه در ابتدای نمایش، ریتم درهم و برهم و دیالوگ‎ ها در یک شلوغی 
آشفته، قدرت تمرکز و شنیدن رســای گفت‌وگوها را برای تماشاگر مختل می کند. پس از 
چند دقیقه گذشت زمان، کم کم ریتم و جریان نمایش، خود را پیدا می‎ کند و به سبب فراز و 
نشیب‎های غافلگیرانه به جلو می‌‎رود. با این حال در اجرای بازیگران، یکدستی و همگنی 
وجود ندارد و این معضلی می‎شــود که نمایش در یک انسجام و تعادل حرکت نکند. برخی 
مواقع، بازی‎ها قابل قبول و برخی ضعیف‎تر همراه با تپق‌اند که پس از ۳۰ شب اجرا، دیگر 
توجیه چندانی ندارد. اجرای اهورا نیازی و مژده محمدی در ســطحی پایین‎تر و ســیاوش 
صفاریان پور و مرجان اتفاقیان بهتر از ســایرین هستند. بنی‌اردلان در این دوره از بازاجرای 
نمایش »نیمه تاریک ماه« بجز بهزاد عمرانی سایر بازیگرانش را تغییر داده است. این تغییر 
اگرچه جذابیت‌هایی دارد اما به نظر می‎رســد، نیازمند تمرینات و تعادل بیشتر در جنس و 
فضای بازی بازیگرانش است و شاید نقطه ضعف مشهود بیشتر در این بخش به چشم بیاید. 
هر چند متن اگرچه دراماتورژی شده و برای تئاتر آماده شده است اما نمی‎تواند، وارد عمق 
رابطه‎ها و فضای بین آنها به ویژه زوج میزبان شود. به نظر می‎رسد، شتاب و عجله زیادی 
تنها برای نشان دادن خیانت ها و سطحی بودن عشق و رابطه‎ها به‌کار برده شده و نه چرایی 
آنها. هر چند در یک نمایش ۷۵ دقیقه‎ای بیش از این نیز دشــوار به نظر می‌‎رسد. طراحی 
صحنه نیز قابل قبول است. تلاش شده است به فضای داخلی منزلی از قشر متوسط جامعه 
نزدیک باشد و از پخش زنده فیلم به روی پرده‎ای در انتهای صحنه، تداعی زیر ذره بین بودن 
و رویارویی با لنز دوربین به عنوان ناظری تمام‌وقت، بهره برده شــده که ایده جذابی‎ است. 
داــستان به سمتی پیش می‎رود که مشخص می‎ شود تمام افراد حاضر در مهمانی، رازهایی 
برای پنهان کاری از همسر و پارتنرشان داشته‎اند، رازهایی که اغلب طعم و بوی خیانت و یا 
رابطه‎ های موازی دارد. این برجــستگی خیانت می‎تواند، نقد واضحی به روابط عاطفی نیز 
باشد. روابطی که هر چند با گمان و نیت عاشقانه و دلبستگی آغاز شده و شکل می‎ گیرد اما 
طی همان فرآیند میل و فقدان به نظر می‎رسد که تاریخ انقضای کوتاهی دارد و یا به تنهایی 
کفایت نمی‎ کند. »نیمه تاریک ماه« با نامی اســتعاری از خسوف که به تاریک شدن فضای 
رابطه  ها اشــاره دارد و عریان  شدگی آن بخشــی از ماه که در تاریکی ا‎ست و بیشتر می‎ توان 
به نقص‎های آن پی برد، می‎تواند نمایشــی مفرح و دغدغه‎ مند باشــد که لحظاتی خوش را 

برای تماشاگران و همراهانشان رقم بزند و در عین حال پیام های اخلاقی نیز داشته باشد.

شورششورش  سایهسایه‎‎ها ها 
نگاهی به نمایش نیمه تاریک ماه

یادداشت تئاتر است؛ چراکه علاوه بر منابع دست اول، مصاحبه های 
متعددی با شــخصیت های برجســته علمی و دینی 
مانند آیات عظام و حقوق‌دانان برجسته انجام شده که 
غنای تحقیق را دوچندان می کند. انتشــار این کتاب 
پیــش از جنبش »زن، زندگــی، آزادی« بود. اما اگر 
خانم هاشمی امروز و پس از این تحولات می نوشت 
قطعاًً کتاب به شــکل دیگری تدوین می شد. وقایع 
۱۴۰۱ موضوع زنان را در جامعه به سطحی عمیق تر و 

گسترده تر برده است.«
مقصودی در ادامه، دو نقد اساسی به کتاب وارد 

دانست: »1- بی توجهی به تغییر رویکرد جامعه: بخش مهمی از جامعه پس از حوادث سال های 
اخیر از ســطح مجادلات نظری و دینی عبور کرده و دیگر قائل به پیروی از مجتهدان و علمای 
دین در زندگی فردی و اجتماعی نیستند. در نتیجه این پرسش مطرح است که تا چه اندازه می توان 
همچنان بر پاسخ های فقهی به مسائل زنان تکیه کرد. 2- نادیده  گرفتن تاریخ ایران پیش از اسلام: 
کتاب فصل تقدم در احقاق حقوق زنان را به اسلام می‌دهد و بر این اساس، تاریخ پیش از اسلام را 
نادیده می گیرد. در حالی که شواهد تاریخی و باستان شناسی نشان می‌دهد، زنان در ایران باستان 
نقش برجسته‌ای در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داشته‌اند. نمونه های آن را می توان 
در پادشــاهی زنانی چون پوراندخت و آزرمیدخت یا در کاوش های شهر سوخته یافت. بنابراین 
لازم است، دستاوردهای تاریخی و بشری پیش از اسلام نیز در این تحلیل‌ها دیده شود. با وجود 
این نقدها، کتاب »از راز به خرد« اثر ارزشمندی است؛ چراکه تلاش می کند، نشان دهد بسیاری 
از آنچه امروز به عنوان تبعیض در قوانین ایران مطرح اســت، ریشــه در دین اسلام ندارد و ناشی 
از برداشــت های نادرست و محافظه کارانه است. این اثر به‌درستی تأکید می کند که ظرفیت های 
عظیمی در متون اسلامی برای دفاع از حقوق زنان وجود دارد و لازم است این ظرفیت ها با قرائتی 
نو و متناســب با شرایط امروز به کار گرفته شود.« مجتبی مقصودی در بخش دیگری از سخنان 
خود به برخی نکات مغفول در کتاب اشــاره کرد و گفت: »به نظر می‌رســد در کتاب از بررســی 
تحولات مهم دوران پهلوی اول و دوم در زمینه حقوق و موقعیت زنان غفلت شــده اســت. تنها 
در صفحۀ ۳۰ آن هم در حد دو سطر به چند تشکل زنان در دهۀ ۳۰ اشاره شده، بی آنکه محتوای 
فعالیت ها و دســتاوردهای آنها توضیح داده شود. در حالی  که در دوران پهلوی، تغییرات مهمی 
رخ داد؛ از جمله اعطای حق رأی، حق تحصیل، برابری نســبی در حقوق زن و مرد، مشــارکت 
سیاسی و تصدی مناصب عمومی در سطوح مختلف. یکی دیگر از ایرادات کتاب، محدود کردن 
نتیجه گیری به تنها دو موضوع امکان ریاست‌جمهوری و قضاوت زنان است. در حالی  که مباحث 
مطرح  شــده در کتاب بسیار کلان تر از این بود و می توانســت، دامنه وسیع تری از حقوق زنان را 

پوشش دهد.«

 در امتداد نواندیشان اسلامی
سمیه فریدونی، استادیار موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی هم در این نشست با اشاره 
به تجربه دوران تحصیل خود گفت: »زمانی که پایان نامه دکتری‌ام را می نوشتم، استاد راهنمایم- خانم 
دکتر مهران- نکته‌ای مهم را به من یاد دادند. ایشــان تأکید داشــتند در متن رســاله باید به کسانی 
که در حوزه آموزش زنان در ایران تلاش کرده‌اند، اشــاره شــود؛ نه لزوماًً به دلیل ارتباط مســتقیم با 
موضوع پایان نامه بلکه از ســر دین و احتــرام به تأثیرگذاری آنان. امروز نیــز می خواهم، تأکید کنم 
ما هر کاری در این عرصه انجام می‌دهیم، مدیون همۀ کســانی هســتیم که اجازه ندادند، مطالبات 
زنان و گفت‌وگو دربارۀ آن به حاشــیه رانده شود. هر دستاوردی که به‌دست می آید، حاصل فرآیندی 
انباشتی از تلاش های پیشین است. کتاب خانم هاشمی مطالب بسیار ارزشمندی دارد. برای کسانی 
کــه می خواهند با رویکرد دینی در این حوزه پژوهش کنند، این کتاب منبعی قابل اســتناد و ارجاع 
اســت. استدلال های مطرح  شــده، می تواند مبانی قانونی موجود را به چالش بکشد و این موضوع 
اهمیت بالایی دارد؛ چراکه سال هاســت در حوزۀ رویکرد اسلامی به مطالبات زنان، پژوهش گران و 
اندیشمندان بسیاری فعال بوده‌اند و آثار خانم هاشمی نیز در امتداد همین تلاش ها قابل توجه است.«
فریدونی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: »یکی از بزرگ ترین آسیب ها این است که حوزه 
زنان ذیل مناسبات سیاسی تعریف شود. مسائل زنان در اصل موضوعی اجتماعی و فرهنگی است 
اما چون با قدرت سیاســی گره می خورد به موضوعی سیاســی بدل می شود. باید مرزبندی روشنی 
در این زمینه ایجاد شــود. یکی از اصلی ترین مخالفت های علما با مشروطه دقیقاًً بر سر دو موضوع 
بود: تحصیل زنان و برابری در پیشــگاه قانون. امروز نیز بســیاری از مخالفت ها با کنوانسیون رفع 
تبعیض علیه زنان بر همین دو محور استوار است. این نشان می‌دهد که ما هنوز با همان چالش های 
تاریخی مواجه‌ایم. مهم ترین دســتاورد کتاب خانم هاشــمی برای من این است که پرونده اسلام را 
در ایــن بحث می بندد و پرونده جدیدی باز می کند: گفت‌وگوی ما نه با اسلام بلکه با سیاســت گذار 
است؛ گفت‌وگویی دربارۀ منافع سیاسی و مناسبات قدرت. اگر بتوانیم این تغییر زاویه را انجام دهیم، 

بی تردید دستاوردهای مهمی در پیش خواهیم داشت.«

آرنولد به دنبال راهی برای ورود به کاخ سفید
آرنولد شوارتزنگر، ستاره فیلم »ترمیناتور« و فرماندار پیشین کالیفرنیا، با هشدار نسبت به »زیر پا 
گذاشته شدن دمکراسی« از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد به دنبال راهی برای 

ورود به کاخ سفید و »نجات آمریکا« است.
به گزارش سایت آمریکایی رادارآنلاین به‌رغم موانعی که در قانون اساسی وجود دارد، شوارتزنگر 
در حال بررسی محرمانه راه هایی برای نامزدی در ریاست جمهوری آمریکاست. تلاشی که به گفته 

متحدانش، اقدامی مستأصلانه برای متوقف  کردن ترامپ و »بازگرداندن دمکراسی« است.
این ستاره ۷۸ ســاله پس از ترور چارلی کرک، فعال سیاسی  ۳۱ ساله در یوتا به طور فزاینده‌ای 
نســبت به آینده آمریکا ابراز نگرانی کرده است. کرک، چهره پرحاشیه و بانفوذ جناح راست آمریکا 

و از حامیان سرســخت ترامپ، چهارشنبه گذشته در دانشــگاه »یوتا ولی« هدف گلوله قرار گرفت 
و جان باخت. دوســتان شــوارتزنگر می گویند این قتل، عزم او را برای مقابله با خشونت سیاسی و 
شکاف های عمیق کشور- که وی مقصر آن را هم احزاب و هم رسانه ها و هم خود ترامپ می‌داند- 
راسخ کرده است. شوارتزنگر در این زمینه هشدار داد: باید خیلی مراقب باشیم که به پرتگاه نزدیک 
نشــویم؛ چون اگر از پرتگاه پایین بیفتیم، آن پایین دیگر دمکراســی وجود ندارد. باید خیلی خیلی 
مراقب باشــیم. فکر می کنم خیلی مهم اســت که اوضاع را تغییر دهیم«. او تأکید کرد باید قدرت 
مردم را نشــان دهیم و خاطرنشان کرد:»این مردم هســتند که می توانند، اوضاع را تغییر دهند، مردم 
قدرت نهایی را دارند«.شوارتزنگر، مرگ کرک را »باورنکردنی« و نشانه‌ای هولناک از سقوط کشور 

توصیف کرده است.

نیلوفر ثانی

منتقد
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فشارهای اقتصادی را هم ایجاد کند که تولید را در بخش های کلیدی 
تحت تأثیر قرار دهد. فعال شدن ماشه می تواند، دسترسی به نهاده های 
وارداتی مانند کود، بذر و ماشــین آلات را سخت تر کند. تحریم های 
جدید همراه با محدودیت های مالــی، هزینه های واردات را افزایش 
می‌دهد و با توجه به تداوم خشکســالی، بهره‌وری را بیشــتر کاهش 
می‌دهد. این روند می تواند منجر به کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت ها 
شود که تولید محصولات زراعی و دامی را تا ۱۰-۱۵ درصد در ماه های 
آتی تحــت تأثیر قرار دهد. علاوه بر این اثر روانی بر بازارهای داخلی 
می تواند، ســرمایه گذاری در این بخش را متوقف و مهاجرت نیروی 
کار از روســتاها به شهرها را تســریع کند. بخش صنایع و معادن که 
قبلًاً ۰.۳ درصد افت ثبت کرده، بیشترین آسیب را از محدودیت های 
زنجیره تأمین متحمل خواهد شد. بازگشت تحریم ها، سرمایه گذاری 
خارجی که از قبل پایین اســت را تقریباًً به صفر می‌رساند و دسترسی 
به فناوری های پیشــرفته و مواد خام وارداتی را مختل می کند. برای 
نمونه صنایع پتروشــیمی و معدنی که وابســته به صادرات هستند با 
مسدود شدن مسیرهای مالی و افزایش هزینه های لجستیکی روبه‌رو 
می شوند؛ این امر می تواند، تولید صنعتی را ۵-۸ درصد دیگر کاهش 
دهد و بیکاری در این حوزه را تشــدید کند. نوسانات ارزی ناشی از 
ماشــه که ریال را تا ۲۰-۳۰ درصد ضعیف تــر کرده، هزینه های تولید 
را بــالا می برد و بنگاه های کوچک و متوســط را به ورشکســتگی 
نزدیک تر می کند. حتی بخش خدمات، تنها نقطه روشــن با رشــد 
۰.۵ درصدی از این فشــار مصون نمی مانــد. افزایش تورم و کاهش 
قدرت خرید خانوارها، تقاضــای داخلی برای خدمات غیرضروری 
را پایین می آورد و مهاجرت ســرمایه بــه دارایی های امن مانند طلا یا 
ارز دیجیتال را افزایش می‌دهد. این روند همراه با انزوای دیپلماتیک 
بیشتر اعتماد سرمایه گذاران داخلی را از بین می برد و رشد این بخش 
را به منفی تبدیل می کند. در کل فعال شــدن مکانیسم ماشه هرچند 
اثرات اقتصادی مستقیم آن محدود ارزیابی می شود اما از طریق شوک 
روانی، افزایش تورم و محدودیت های ارزی، تولید ناخالص داخلی را 
۱-۳ درصد دیگر در نیمه دوم ۱۴۰۴ کاهش می‌دهد. این اتفاق اقتصاد 

را به سمت تمعیق رکود تورمی سوق می‌دهد. 

بررسی تحولات اقتصادی توسعه

تورم رو به افزایش است و احتمالا رکورد همه دوران را می شکند. 
تشــدید وضعیت رکودی قطعی است و اقتصاد ایران به میزان زیادی 
گرفتار نا‌اطمینانی می شــود. در چند هفته آینده، ریسک های زیادی 
به اقتصاد ایران تحمیل خواهد شد که باید در تصمیم های خود لحاظ 
کنیم. چنانکه پیش از این پیش بینی کرده بودیم، گزارش تازه مرکز آمار 
ایران از حســاب های ملی نشــان می‌دهد، اقتصاد کشور در 3  ماهه 
نخست ۱۴۰۴ با کاهش تولید مواجه شده است. بر اساس این داده ها 
تولید ناخالص داخلی  به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ با احتساب نفت ۰.۱ 
درصد و بدون نفت ۰.۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افت 
کرده اســت. جزئیات رشدبخشی اقتصاد حاکی از آن است که گروه 
کشاورزی در بهار امسال با رشد منفی ۲.۷ درصدی بیشترین افت را 
ثبت کرده اســت؛ افتی که به گفته کارشناسان می تواند ناشی از تداوم 
خشکســالی، کاهش بهره‌وری و محدودیت های نهاده‌ای باشد. در 
همین حال گروه صنایع و معادن نیز با ۰.۳ درصد کاهش در مســیر 
رکودی حرکت کرده است. در میان سه بخش اصلی اقتصاد تنها گروه 
خدمات توانسته عملکرد مثبتی داشته باشد و رشد ۰.۵ درصدی را به 
ثبت برســاند. هرچند این رشد بسیار محدود است اما نشان می‌دهد 
تقاضای داخلی در حوزه خدمات همچنان در مقایسه با کشاورزی و 

صنعت وضعیت بهتری دارد.
بر اساس محاســبات مرکز آمار، ارزش افزوده اقتصاد در 3  ماهه 
نخســت ۱۴۰۴ به ۲۴ هزار و ۲۷۰ هزار میلیارد ریال با نفت و ۱۸ هزار 
و ۶۴ هزار میلیارد ریال بدون نفت رســیده است. این در حالی است 

که در مدت مشابه سال گذشته این ارقام به ترتیب ۲۴ هزار و ۳۰۲ هزار 
میلیارد ریال و ۱۸ هزار و ۱۴۳ هزار میلیارد ریال بوده است.

کاهش رشــد اقتصاد ایران در 3 ماهه نخست ۱۴۰۴ را می توان به 
عوامل متعددی نسبت داد. تداوم خشکسالی و کمبود منابع آبی به‌ویژه 
در بخش کشاورزی، نقش مهمی در افت ۲.۷ درصدی این بخش ایفا 
کرده است. محدودیت دسترسی به نهاده های کشاورزی مانند کود و 
بذر باکیفیت همراه با کاهش بهره‌وری به دلیل فرسودگی زیرساخت ها 
نیز مزید بر علت شده اســت. در بخش صنایع و معادن تحریم های 
اقتصادی، کمبود سرمایه گذاری خارجی و داخلی و مشکلات زنجیره 
تأمین مواد اولیه به افت ۰.۳ درصدی منجر شده است. از سوی دیگر 
رشد اندک ۰.۵ درصدی بخش خدمات، هرچند مثبت، نشان‌دهنده 
تقاضای داخلی محدود و شــکننده است که نتوانسته، محرک قوی 
برای کل اقتصاد باشد. افزایش هزینه های تولید، نوسانات نرخ ارز و 
تورم بالا نیز فشار مضاعفی بر بنگاه های اقتصادی وارد کرده و قدرت 
خرید خانوارها را کاهش داده است.  علاوه بر این وابستگی اقتصاد به 
درآمدهای نفتی و کاهش نسبی قیمت جهانی نفت در دوره مورد نظر 
همراه با محدودیت های صادراتی بر تولید ناخالص داخلی با احتساب 
نفت تأثیر منفی گذاشته است. در این میان فعال شدن مکانیسم ماشه 
که به معنای بازگشت خودکار تحریم های شورای امنیت سازمان ملل 
علیه ایران اســت، می تواند چشــم‌انداز تولید را به طور قابل توجهی 
تیره‌تر کرده و روند کاهشــی مشاهده  شده در 3 ‌ماهه نخست ۱۴۰۴ را 
تشدید کند. این مکانیسم، تحریم های پیشین مانند ممنوعیت تجارت 
تســلیحاتی، محدودیت های موشــکی، انجماد دارایی‌ها و بازرسی 
محموله های هوایی و دریایی را بازمی گرداند بدون اینکه مســتقیماًً بر 
صادرات نفت یا تحریم های بانکــی تمرکز کند. با این حال اثرات آن 
فراتــر از جنبه‌های حقوقی و نمادین اســت و می تواند، زنجیره‌ای از 

کدام عوامل ترمز رشد اقتصاد ایران را کشیدند؟

ول در مسیر نز

بــورس تهــران در معاملات دیــروز با افزایــش 1.43 
درصدی در ســطح 2 میلیون و 540 هزار واحد ایستاد. بدین 
ترتیب محدوده 2 میلیــون و 500 هزار واحدی به عنوان یک 
کف حمایتی تکنیکال عمل کرد و شاخص بورس با برخورد 

به این محدوده مجددا در مسیر صعودی قرار گرفت. 
شاخص هم‌وزن نیز 0.36 درصد بر ارتفاع خود افزود و 
به سطح 776 هزار واحدی رسید. در فرابورس نیز شاخص 
کل این بازار، رشد 0.16 درصدی را تجربه کرد. در معاملات 
دیروز 409 میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار ســهام شد و 
ارزش معاملات خرد بازار سهام نیز رقم 5 هزار و 825 میلیارد 
تومان را ثبت کرد. روز گذشته دلار در بازار آزاد در سطح 106 
هزار و 200 تومان معاملات خود را بست. محدوده‌ای که قله 
جدید قیمت اســکناس آمریکایی تلقی می شود. معاملات 
دیروز نیز در ســطح 106 هزار تومان آغاز شــد؛ اما در ادامه 
شــاخص ارزی، کانال مذکور را از دست داد و به کانال 104 
هزار تومان رســید. قیمت دلار کــه در آخرین روز مرداد در 
کانال 95 هزار تومان قرار داشــت؛ در شهریور ماه در مسیر 
افزایشی حرکت کرد و روز گذشته توانست به کانال 106 هزار 
تومان برســد. این موضوع باعث شده تا در بازار طلا و سکه 

نیز موج جدیدی از افزایش قیمت ها آغاز شود.
هر گــرم طلای 18 عیار به 9 میلیــون و 500 هزار تومان 
رسیده است و سکه امامی هم در سطوح بیش از 100 میلیون 
تومان مبادله می شــود. صندوق های طلا نیز در دو روز شنبه 
و یک شــنبه با رکوردشکنی همراه بوده‌اند. البته در معاملات 

دیروز این صندوق ها در محدوده منفی آغاز به کار کردند.  
با توجه به شــرایط اقتصادی و سیاسی کنونی، پیش بینی 
آینده بازار سهام ایران در هفته های آتی، نیازمند بررسی عوامل 
متعددی از جمله مسائل سیاسی، نرخ تورم، نوسانات ارزی، 
تحولات ژئوپلیتیکی و سیاست های بودجه‌ای دولت است. 
بر اســاس گزارش صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در 
ســال ۲۰۲۵ با رشــد ۳.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی به 
حجم ۴۶۳ میلیارد دلار دست خواهد یافت که این امر عمدتاًً 
ناشــی از افزایش تولید نفت به ۳.۱ میلیون بشــکه در روز و 
صادرات گاز معادل ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام است. همزمان 
نرخ تــورم به ۲۹.۵ درصــد کاهش می یابد کــه این کاهش 
می تواند، فشــار بر قدرت خرید ســرمایه گذاران را تا حدی 
تعدیل کند و بســتری برای ورود سرمایه های جدید به بازار 
ســرمایه فراهم آورد. در حال حاضر شاخص کل بورس در 
سطح دو میلیون و 500 هزار واحد قرار دارد و در ماه گذشته 
با افت ۲.۵۵ درصدی روبه‌رو بوده اســت، هرچند نسبت به 
سال گذشــته ۲۰.۸۲ درصد رشــد را تجربه کرده است. این 
نوسانات عمدتاًً ریشه در تنش های ژئوپلیتیکی اخیر از جمله 
درگیری های منطقه‌ای و تأثیر آن بر بازارهای جهانی نفت و 
ارز دارد. با این حال تحلیل‌های تکنیکال نشــان می‌دهد که 
سطح حمایتی قوی در محدوده دو میلیون و 400 هزار واحد 
وجود دارد و در صورت عبــور از مقاومت دو میلیون و 600 
هزار واحد، پتانسیل صعود تا دو میلیون و 800 هزار واحد در 
پایان سال 1404 محتمل است. از منظر بنیادی، بازار سهام 
ایــران به عنوان بازاری کامودیتی محور از افزایش قیمت‌های 
جهانی فلزات پایه، پتروشــیمی و محصولات معدنی ســود 
خواهد برد به ویژه با توجه به پیش بینی حجم بازار ســهام و 
تعداد معاملات روزانه. لایحه بودجه سال آتی، که بر کسری 
بودجــه و تأمین مالی پروژه های عمرانــی تمرکز دارد، نقش 
کلیدی ایفا خواهد کرد؛ در صورتی که سیاست های حمایتی 
مانند تزریق نقدینگی از طریق صندوق توسعه بازار و کاهش 
تحریم های نفتی محقق شــود، انتظار می‌رود رشد شاخص 
کل به ۱۵-۲۰ درصدی برســد. برعکس تشدید تحریم ها یا 
نوسانات ارزی می تواند منجر به اصلاح ۱۰-۱۵ درصدی در 
کوتاه مدت شود، هرچند کیفیت نهادی بهبود یافته و شفافیت 
بیشتر در گزارش های مالی شرکت ها، ریسک های بلندمدت 

را کاهش خواهد داد.
در مجموع، چشم‌انداز بازار سهام ایران در هفته های آینده 
مثبت اما محتاطانه ارزیابی می شود، در صورتی که مذاکرات 
به درستی پیش روند. به سرمایه گذاران توصیه می شود روی 
سهام شرکت های صادراتی و وابســته به کامودیتی ها تمرکز 
کنند، در حالی که تنوع بخشــی ســبد و نظارت بر تحولات 
سیاســی را مد نظر قرار دهند. این پیش بینی بر پایه داده‌های 
جاری اســتوار اســت و هرگونه تغییــر در متغیرهای کلان 

می تواند، مسیر را دگرگون کند.

چشم اندازی در مه
بازار سهام چه زمانی وارد مدار رشد می شود؟

نسرین خدادادی
گروه اقتصاد

جمشید پیش قدم

گروه اقتصاد

بازار سهام

بهره فدرال رزرو حمایت کند، می توانیم شــاهد رکوردشکنی جدید 
فلز زرد باشــیم.« وی افزود: »رویکرد مثبت بانک مرکزی آمریکا 
برای کاهش نرخ بهره به  همراه ادامه خرید طلا از سوی بانک های 

مرکزی، شتاب رشد قیمت این فلز گران بها را حفظ کرده‌اند.«
این روند صعودی، تنها به طلا محدود نشده و فلزات گران بهای 
دیگــر را نیز تحــت تأثیر قرار داده اســت. قیمت نقره با رشــدی ۱ 
درصــدی به ۴۳.۴۹ دلار در هر اونس رســید و به نزدیکی بالاترین 
سطح ۱۴ سال اخیر نزدیک شد. پلاتین ۰.۴ درصد افزایش یافت و به 
۱۴۰۹.۴۷ دلار و پالادیوم با ۰.۸ درصد رشد به ۱۱۵۷.۷۵ دلار دست 
یافت. این همبستگی نشان‌دهنده جذابیت کلی بازار فلزات گران بها 
در برابر دارایی های پرریســک مانند ســهام و ارزهای فیات است. 
البته برای صادرکنندگان طلا مانند ایران، روسیه و آفریقای جنوبی، 
افزایش درآمدهای ارزی فرصت های جدیدی برای ســرمایه گذاری 
ایجاد می کند اما برای واردکنندگان جواهرات و صنایع وابســته فشار 
تورمی بیشتری به ارمغان می آورد. علاوه بر این حدود ۱۰ عضو فدرال 
رزرو، از جملــه رئیس آن جروم پاول، این هفته ســخنرانی خواهند 
داشــت که می تواند، جهت گیری های آینده بازار را مشــخص کند. 
پاول پیش تر بر لزوم تعادل بین کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی 
تأکید کرده بود اما سیگنال های اخیر به سمت کاهش های بیشتر نرخ 

بهره تمایل نشان می‌دهد.

در بازارهــای جهانــی، طلا بار دیگــر به عنــوان پناهگاه امن 
ســرمایه‌گذاران، توجه ها را به خود جلب کرده است. قیمت جهانی 
این فلز گران بها دیروز به رکورد بی ســابقه‌ای دست یافت و به ۳۷۱۸ 
دلار در هر اونس رســید. ایــن افزایش ۰.۹ درصدی نشــان‌دهنده 
شــتاب گیری روند صعودی طلا در برابر نااطمینانی های اقتصادی 
و ژئوپلیتیک اســت. معاملات آتی طلای آمریــکا برای تحویل در 
دســامبر نیز با رشــدی ۰.۶ درصدی به ۳۷۲۷ دلار رسید و این فلز 
زرد را به کانال های جدید قیمتی سوق داد. عوامل اصلی این جهش 
ریشه در سیاســت های پولی بانک های مرکزی به ویژه فدرال رزرو 
آمریکا دارد. بازارها با تمرکز بر شاخص هزینه های مصرف شخصی 
هسته )PCE(– معیار ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم– منتظر 

انتشار داده های روز جمعه هستند. فدرال رزرو در جلسه اخیر خود، 
نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد کاهش داد و نسبت به تداوم تورم بالا 
هشــدار داد. با این حال ســرمایه گذاران با اطمینان ۹۳ درصدی به 
کاهش نرخ در اکتبر و ۸۱ درصدی برای دسامبر بر ادامه سیاست های 
انبساطی حســاب باز کرده‌اند. این انتظارات، تقاضا برای طلا را به 
عنوان دارایی بدون ریسک افزایش داده و آن را به ابزاری کلیدی برای 

حفظ ارزش دارایی ها تبدیل کرده است.
رشــد بیش از ۴۰ درصدی قیمت طلا در ســال جاری میلادی 
نه تنها نتیجــه کاهش نرخ بهره بلکه حاصل خریدهای گســترده 
بانک های مرکزی و تنش های ژئوپلیتیک است. بانک های مرکزی 
به ویژه در کشورهای در حال توسعه، طلا را به عنوان ذخیره ارزی 
ایمن انباشت می کنند تا در برابر نوسانات دلار و تورم جهانی مصون 
بمانند. تیم واترر، تحلیل گر برجسته بازار در این باره می گوید: »طلا 
بار دیگر در نزدیکی کانال ۳۷۰۰ دلار در هر اونس قرار گرفته است و 
در صورتی که داده های کلان اقتصادی آمریکا از مسیر کاهش نرخ 

طلا در بالاترین سطوحطلا در بالاترین سطوح
چرا قیمت طلا رو به افزایش است؟

نسترن مزینانی

گروه اقتصاد

بازار
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نسیم پاییزی آرام آرام روی شــانهٔٔ تهران می‌نشیند و ردی 
از خنکای خود را روی کوچه ها و گذرها می کشــد. آسمان 
شهر مثل جامهٔٔ آبی با گل های سرخ غروب به رنگ های گرم 
آغشته است. در این روزها، سنگلج همچون پیره‌زن زیبارویی 
است که زیر چادر سیاه اما با چشم هایی پر از خاطره نشسته 

و قصه می گوید. 
از خیابان مولوی که پا به ســنگلج می گذاریم، بوی نان داغ 
و چای قندپهلو، همراه بوی صمغ چوب و ترشــی لیمو، بینی‌ام 
را قلقــک می‌دهد اما بوی فــاضلاب کاممــان را تلخ می کند. 
کوچه های پیچ در پیچ مانند نقش‌ فرش های دســتباف کاشان، 
ما را از دالانی به دالان دیگر می کشــانند. خانه های قاجاری با 
درهای ارســی و پنجره های قدی همچون چشمان خستهٔٔ تاریخ 
به رهگذران نگاه می کنند. دیوارهایشان ترک برداشته اما شکوه 
کاشی کاری ها و گچ بری ها همچنان در زیر گرد زمان می‌درخشد. 

»اینجا هر دیوارش شعری است، هر درش غزلی«.

قصه نخل خون بس
 به تکیهٔٔ درخونگاه می‌رســیم؛ جایی که نخل عاشورا در آن 
جــا گرفته و قصهٔٔ خون بس‌ محله چاله میدان و ســنگلج را با 
خود دارد. صدای درخونــگاه همچون مناجات مادران نگران 
در گوش کوچه می پیچد. روزه خوان می خواند و زنان و مردان 
با پــرده‌ای حائل، آرام آرام اشــک می‌ریزند. ســینی چایی با 
قندهای درشــت خرد شده،‌ دست به دســت می چرخد. اما 
حالا دیوارها خســته‌اند، سقف خشتی نم‌ کشیده و ایوان هایی 
کــه روزی میزبان تعزیه خوانان بودند حــالا ترک هایی عمیق 
دارند. پیرمردی که پشــت چرخ نجاری‌اش نشسته و چوب را 
می تراشد، آهی می کشد و می گوید: »اگر اینجا نباشد، دل های 

ما آرام می شود؟ اینجا جان محله است«.
چنــد قدم آن ورتر، مســجد قنات آباد با گنبــد کاهگلی‌اش 
همچون نغمه‌ای ناتمام اســت. حیاطش از خاک و آجر پوشیده 
و بوی رطوبت در هواســت. تنها محراب و سرویس ها تا حدی 
مرمت شده‌اند؛ باقی دیوارها منتظر دستی مهربان هستند. واعظ 

مسجد سال هاست منتظر بازگشت روزگار شکوه آن است. 
به بازارچهٔٔ قنات آباد می‌رویم، جایی که ســایهٔٔ ســقف های 
گنبدی با نورهای گذرگاهی که از ســوراخ ها می تابد، بازی نور 
و ســایه می کند. مغازه هایی که زمانی صدای خندهٔٔ کودکان و 
چانه‌زنی مادران را می شــنیدند اکنون در سکوت فرو رفته‌اند. 

سقف هایی که به سبب فرسودگی فرو می‌ریزند و تیرهایی که با 
وصله های ناپایدار سرپا مانده‌اند، نشان از بی‌وفایی زمان دارد. 
اما هنوز کســی که از اینجا بگذرد، صدای زنگولهٔٔ کاروان های 

قدیم را در گوشش می شنود.
مســجد جامع رجبعلــی مانند غزلی لطیــف در میان محله 
اســت. کاشــی های فیروزه‌ای و آبی آن با طرح هایی که انگار از 
میان دفتر شعری قدیمی برگرفته‌اند، چشم نوازند. اما وقتی روی 
ســنگ فرش های حیاط قدم می‌زنیم، جای خالی ســنگ های 
قیمتــی و تََرََک های ریشــه‌دار دل آدم را می لرزاند. درخت توت 
کهنســالی در گوشــهٔٔ حیاط ریشــه دوانده و برگ هایش بر آب 
حوض ســایه انداخته‌اند. چاه قرآنی مســجد همان چاهی که 
قرآن هــای کهنه را در خود می گیرد زیر ســایهٔٔ درخت همچنان 

دهان گشوده است، گویی هنوز منتظر کلامی مقدس است.

به انتظار آینده‌ای نامعلوم
از حیاط مسجد که بیرون می آییم، خانهٔٔ مستوفی‌الممالک 
با درهای شــاهانه و پنجره های بلنــدش مانند قصرهایی که 
در مثنوی ها می خوانیم، روبه‌رویمان قد علم کرده اســت. اما 
این قصر زیبا سال هاســت، متروک مانده و شــب‌ها میزبان 
سکوت و تاریکی است. وقتی دست بر آجرهایش می کشم، 
سرمای قرن ها را حس می کنم. این خانه سال ها صاحب صدا 
و زندگی بود؛ حالا اما در معــرض نابودی به انتظار آینده‌ای 

نامعلوم نشسته است.
مســجد معیرالممالک بعد از پیچ‌وخم‌هــای کوچه ها با 
گنبد عظیم آجری‌اش همچون تســبیحی در دســت آسمان 
می چرخــد. صــدای گام‌هایمان در زیر ایوانــش می پیچد و 
به دیوارهــای ایوان بازمی گردد. امــا درب چوبی آن فقط در 
ســاعاتی محدود باز می‌شود. هیچ کس از عاقبت کتیبه هایی 

که از آن روزگاری خارج شد،‌ خبر ندارد. 
مــردم اما کمی آن‌ طرف تر می توانند، جــای پای قدم‌های دکتر 
حسابی در منزل پدری‌اش بگذارند. درختان انار و انجیر در حیاط آن 
سر بر آورده‌اند و صدای پرندگان در شاخه ها، آهنگ ملایمی دارد. 
کــودکان در میان حوض ها بازی می کنند و پیرزنان روی نیمکت ها 
نشسته‌اند و خاطرات را از میان خنده و اشک بازمی‌گویند. اینجا، 
جایی است که می توان به گذشتهٔٔ روشن این استاد بزرگ اندیشید و 

امیدوار بود که ایران همچون اویی به خود ببیند. 
کوچــه را پایین تر مــی‌روم و به کلیســای گئورگ مقدس 
می‌رســم. این کلیســا بــا دیوارهــای ســنگی و پنجره های 
شیشــه‌رنگی‌اش مثل حکایت های هزارویک شــب، سرشار 
از افســانه و ایمان اســت. ناقوســی که صبح و عصر به صدا 
درمی آید، در هوای محله می پیچد و با اذان مسجدهای اطراف 

هم آوا می شــود. پیرزن ارمنی که از پنجرهٔٔ ســرای سالمندان، 
نگاهی به بیرون می‌اندازد و زیر لب دعایی می خواند. این تقارن 
صداها، یادآور گذر ادیان در ســنگلج است؛ جایی که اسلام، 
مســیحیت، یهود و زرتشت در کنار هم زندگی می‌کنند و شاید 

این همزیستی، زیباترین شعر این محله باشد.

مرگ گذرگاه
گــذر درخونگاه که روزی به شــلوغی بازار و بوی شــمع و 
نذری ها معروف بود حالا ســقفی فرسوده دارد و تیرهای چوبی 
آن یک در میان ســرپا مانده‌اند. نور نیم‌روز از سوراخ های سقف 
می‌ریــزد و نقش هایی ماننــد فرش های تکــه‌دوزی روی کف 
زمین می ســازد. اما چند خانه آن‌ سوتر، گذر قلی با پنجره هایی 
نو، مغازه هایی روشــن و صدای خندهٔٔ کودکان و فروشــندگان، 
زندگی‌ای تازه یافته اســت. گذر مستوفی‌الممالک هم با تکیه‌ای 
کوچک و کوچه‌ای باریک، یادگاری از گذر زمان است؛ همچون 

تکه‌ای از بهار در دل پاییز.
در مســیر با ســقاخانه هایی روبه‌رو می شــویم که روزگاری 
چراغ شان شب ها روشــن بود و آب سردشان، گلوهای خشک 
را تازه می کرد. حالا اما بیشترشــان خاموشند و کاشی هایشان 
خســته. فقط یکی، دو ســقاخانه در سکوت شــب با شمعی 
نیم ســوخته هنوز بر آســتانه می‌درخشــند. زنی جوان بی صدا، 
ظرفی آب در دهانهٔٔ یکی از ســقاخانه ها می گذارد و زیر لب نذر 
می کند. این آیین های خرد هنوز در گوشه و کنار سنگلج زنده‌اند؛ 
آیین هایی که مانند شعرهای کوتاه، زیبایی زندگی را در ساده ترین 

لحظات جست‌وجو می کنند.
اما واقعیت این روزهای ســنگلج شــبیه رویای شاعرانه ما 
نیســت. خیابان ها پر از صدای موتور و بوق ماشین است؛ بوی 
بنزین و فاضلاب گاهی در هوا می پیچد و آسمان به خاطر دود و 
گرد، تیره می شود. معتادان متجاهر گوشه‌ای بر دیوار خفته‌اند و 
کودکی در همان نزدیکی توپی پلاستیکی را می چرخاند. تضادی 
عجیب در دل کهن ترین محله تهران؛ نوســان میان روشنایی و 
تاریکی، شور زندگی و فرسودگی زمان. جایی که دکتر حسابی ها 
متولد شده‌اند و میزبان مسجد، کلیسا و تکیه بوده اما این روزها، 

تاریکی بر روی آن سایه انداخته است. 
وقتی به انتهای گذر می‌رســیم‌ دیگر غروب شده است. نور 
آفتاب بر کاشــی های فیروزه‌ای مسجد، بر شیشه‌های کلیسا و 
بر دیوارهای آجری خانه‌های قدیمی می نشیند و همه چیز را به 
رنگ طلا درمی آورد. گویی شــاعری ناشناخته بر دیوارها غزل 
نوشــته اســت و از ما می‌خواهد، آن را بخوانیم. صدای سنگلج 
روزهای گذشته را،‌ نه آنکه امروز به مرور خاطرات‌اش را زیر تلی 

از خاک و آجر  پنهان می کند. 

گزارش میدانی سازندگی از کهن ترین محله تهران

قصه سنگلج
فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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   سقاخانه
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